
 

 

 
 

 

 

بندی شده  طبقهمجموعه سؤالات 
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 های آموزشی حافظون بسته
های الهیات عمومی رشته  سوویژه در 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   نامۀ صرف و نحو تست 

 بندی شده کنکورهای دولتی و آزاد مجموعه سؤالات طبقه 
 کارشناسی ارشد و دکتری

 1402سال ویراست دوم؛  ؛ چاپ دوم

 گروه تالیف موسسه حافظون  مؤلف:

 انتشارات آیات مبیّنات ناشر: 

 

 اـــا مـاس بــــــتم

 02133551751 : شماره ثابت
 09198000970 : شماره همراه
 www.haafezoon.ir : سایت
 haafezoon@gmail.com : ایمیل
 02133442005 : سامانه دریافت پیامک

 .دیجستجو کن haafezoonما را با شناسه  یمجاز یدر فضا
 

  یهالیفا افتیرشته خود و در یاطلاعات تخصص افتیجهت در
 .دیکن امکیپ ۰۲۱۳۳۴۴۲۰۰۵را به سامانه  1مکمل، عدد 

 



 

 

 

 : قدمه اول م
 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: فعالیت دهد. اهم حافظون یک مؤسسه علمی قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می 

 دبستان قرآنی آیات  -1

شهر تهران شروع بــه فعالیــت نمــود و در همــان اولــی   12در منطقه  95دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربیت قرآنی از سال 

حتــوای عمیــن دینــی، آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. تولید و اجــرای مها و دانشخانواده رینظکمالیت با استقبال سال فع

های رشد، آموزش دو زبان انگلیسی )در حــد مکالمــهع و عربــی )در محیط شاد و جذاب، تأکید و توجه به اکثریت ممک  ساحت

های نوی  آموزش و دارا بودن گیری از شیوههای مادر )ژیمناستیک و شناع، بهرهحد فهم متون دینیع، آموزش آکادمیک ورزش

 ای  دبستان است. یهایژگیودست دینی از محیط کاملًا یک

لازم به ذکر است مدل تعلیم و تربیت قرآن محور تولید شده توسط تیم پژوهشی دبستان آیات، توسط معلمان و مــدارز زیــادی 

 برداری قرار گرفته است.در سطح کشور مورد استقبال و بهره

 قرآنی آیات  دبستانشیپ -2

سازی نوآموزان بــرای ی آمادهآیات )حافظونع نیز با دارا بودن دو شعبه در سطح تهران، رویکردی متفاوت در زمینه  دبستانشیپ

هــای های اطلاعات محور، بر روی مهــارتتمرکز بر آموزه  یجابهآیات،    دبستانآموزشی پیش  یهاتیفعالورود به دبستان دارد.  

هــا عبارتنــد از: دقــت و تمرکــز، ســرعت واکــنش، حــل مســأله، حافظــه ایــ  مهــارتماندگار ذهنی متمرکز شده است. بخشی از 

های اجتماعی، آموزش آداب، مهارت شنیدن و فهم کلام مربی، مهــارت فهــم، حفــل و عمــل بــه ، مهارتدرازمدتو    مدتکوتاه

 آیات موضوعی و... .

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیلات تکمیلیِ ارشد و دکتریِ کلیۀ گرایش -3

که موجب گردیده مؤمنی  فرهیخته در سرتاسر کشور با حــافظون آشــنا شــوند،   تری  فعالیت مجموعه آموزشی حافظونقدیمی

الهیات است. اکنــون بعــد از حــدود یــک دهــه فعالیــت  یهاشیگراخدمات حافظون در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری  

و مفیدتری  خدمات در زمینه تحصیلات تکمیلی الهیات    یروزتربه،   یترکاملتوانیم با اطمینان مدعی شویم که حافظون،  می

، آمــوزش مجــازی در روزبــهها، محصولات  دهد. تنوع خدمات، تنوع رشتهها ارائه میمندان ای  رشتهدر سطح کشور را به علاقه

 هاست.منزل و... تنها بخشی از ای  ویژگی

 های آمادگی کنکوردوره  .1
 40بــالب بــر    تــاکنونهای کنکور در سطح کشور اســت.  کلاز   یپرطرفدارترکنکور ارشد و دکتری حافظون  آمادگی    یهاکلاز

در ســه گــرایش قــرآن و حــدی ، فقــه و   هــاکلازی کنکور ارشد و دکتری الهیات توسط حافظون برگزار گردیده است. ایــ   دوره



  نامۀ صرف و نحوتست
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گــردد. همــه حفاظ قرآنع، ارشــد و دکتــری برگــزار مــی ویژه) یکارشناس مبانی حقوق و فلسفه و حکمت اسلامی و در سه مقطع 

 ها هستند.های ای  کلازکنکور از خروجی یرقمتکهای ساله بسیاری از رتبه

 های آموزشی بسته .2
های حافظون در سرتاسر کشور و در دانشگاه به دانشگاه کشور بی  دانشــجویان و داوطلبــان دســت بــه نامهو تست  هانامهدرز

الذکر و در دروز عمومی مثل ادبیات عــرب و زبــان انگلیســی، توان مدعی شد در سه رشته فوق شود. با اطمینان میدست می

باشد. به روز رسانی سالانه و انطباق بر کنکور هــر ســال، اشــتمال بــر همــه ها کاملًا کافی و وافی نیز میبرای کسب بالاتری  رتبه

شده در حدود یــک پــنجم های حسابها، تلخیصنامهخنامه کاملًا تشریحیِ تستموضوعی و پاس   یبندطبقهسؤالات کنکورها،  

ی منسجم، حذف زوائد غیرکاربردی و... تنها بندی شدهمنابع اصلی، مطالب توضیحی بیشتر جهت تفهیم بهتر، محتوای طبقه

 بخشی از دلایلی است که موجب گردیده است حافظون تنها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.

 آموزش مجازی .3
شد که از بخشــی از ی مکرر داوطلبان شهرستانی موجب میهای حافظون دایر بوده است، مطالبهدر طول ای  سالها که کلاز

کلاسها صوت یا فیلم تهیه شده و برایشان ارسال گردد. ای  مطالبــه بــه مــرور مــا را بــر آن داشــت کــه بــه ســمت تولیــد محتــوای 

الهیات تهیــه شــده و جهــت نشــر در سرتاســر کشــور   تری  اساتید رشتهیی بسیار با کیفیت از برجستهدیجیتال رفته و نرم افزارها

باشد. دو ویژگی مهم نرم افزارهای حافظون عبارت است از: امکان شنیدن و دیدن درز ها میآماده ارائه به مشتاقان ای  رشته

 از بهتری  اساتید کشور. یریگبهرهمکرر،  دفعاتبهاستاد 

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون .4
های دائمی که مدام او را رصد کند، مطالعاتش ریزی و آزمونباشد، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده شدن برای کنکور می

ای حــافظون، ی هفتگی و دورههارسد. آزمونرا جهت دهد، اشکالاتش را به او گوشزد نماید، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می

ها را مرور نماینــد کافی درز اندازهبهدست پیدا کنند و بتوانند  یتردرست یزیربرنامهکند که هم به یک به داوطلبان کمک می

 زنی و تنظیم وقت و دیگر شرایط خو بگیرند.و هم مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تست

 های آزاد دوره  .5
، آمــادگی یسینو مقالهروش تحقین، هایی با عناوینی مانند  های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کلازر دورهحافظون علاوه ب

 نماید.عربی، تجزیه و ترکیب قرآن، تفسیر و... نیز برگزار می یخوانمت مصاحبه، 

 زبان هایهدور .6

o عربی 

تری  دوره آموزش زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شامل صرف و نحو، مکالمــه، بلاغــت، ل ــت، کامل

 القرآن و...اعراب  

o  انگلیسی 

 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پیشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشتهها و بستهدوره

 و همچنی  زبان تخصصی الهیات

o زبان کودک 

 ییراهنماهای انگلیسی و عربی )زبان قرآنع از مهد تا دوره مند زبان آموزش نظام



 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

  5 باشد. نمیوناً جایز نهرگونه کپی برداری شرعاً و قا 

 پژوهشکده قرآن و حدیث  -4

 با امر آمــوزش و پــرورش ارتبــا  دارد ارائــه شــده اســت کــه برخــی از  در ای  مرکز طرح
ً
 هــاآنپژوهشی متنوعی که مستقیما

فتــه اســت )ماننــد حاشــیه قــرآن کــریم تحــت عنــوان فرهنــ  هــای آموزشــی منتشــر یاکتاب یا بسته  عنوانبهتکمیل شده و  

ع و برخی دیگر در حال انجام است )مانند طرح »صرا  مستقیم در فهم قرآن« کــه رویکــردی کــاملًا جدیــد در تیباهل

 های آموزشیعآموزش قرآن و زبان عربی است. یا »سبک زندگی قرآنی« و دیگر طرح





 

 

 : دوم مقدمه  
 تست صرف و نحو

و   یترمهمالهیات، ادبیات عرب، ادبیات فارسی و... درز »عربی«  جملهم ها  ارشد و دکتری بسیاری از رشتهدر آزمون کارشناسی  

موفقیت در ای  درز مساوی اســت بــا موفقیــت در کــل کنکــور. بــه همــی  دلیــل اســت کــه  کهیطوربهباشد.  تری  درز میاساسی

 کنند.ای روی ای  آزمون باز میداوطلبان حساب ویژه

 سه مشکل در ای  مسیر وجود دارد:

 تعداد کافی تست استاندارد مطابن با کنکورهای ارشد و دکتری  اول: نبود •

 های موجودبندی موضوعی تستدوم: عدم طبقه •

 نادرست  یهاپاسخنامهسوم:  •
ً
 ناقص، غیر تشریحی و بعضا

: ای  کتاب شامل تعداد  
ً
هــای کنکورهای سراسری و آزاد در مقــاطع ارشــد و دکتــری و در کلیــه گرایش  تست استاندارد  شماریباولا

 تا به ای  لحظه است. مجموعه  یترکاملتوان گفت باشد که به جرأت میمی 1400تا سال الهیات  رشته

  :
ً
کتاب مبادی العربیه  تواند پس از مطالعهاست. چنانکه هر داوطلب می  رینظیبای  کتاب، در نوع خود    موضوعی  یبندطبقه ثانیا

 ایــ  شــیوه بهتــری  روش مطالعــه  یهاتستصرف و نحو همی  مجموعه، بلافاصله   نامهدرزیا  
ً
مرتبط با همان موضوع را بزند. طبعا

 باشد.صرف و نحو برای کنکور و غیر آن می

: پاسخنامه
ً
 کاملًا تشریحی و بسیار دقین طراحی شده است. نامهدرزهای ای  ثالثا





 

 

 

 مطالب  فهرست



 عربی ایگزینه چهار سؤالات مجموعه 
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  فهرست مطالب   
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 تصغیر .14درس 

 (89 -آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)  است؟  نادرست  گزینه  کدام تصغیر .1سؤال 

ب کاتبع 2 عصیفیر  عصفورع 1  جُمیل جمیلع 4 مُفیتیح مفتاحع 3 کُتَیَّ

 (76سراسری  )  التصغیر؟ فی  هوالخطأ ما .2سؤال 

ب: کتابع 3 حمیراء:  حَمراءع 2 جُوَعی :  جَوعانع 1  مُوَیزی : میزانع 4 کُتیِّ

 (80سراسری  )  :«شاعِر  – آدَم» تصغیر  عن  الصّحیح عیّن .3سؤال 

وَیدمع 1
ُ
ییدمع 2 شُوَیعیر – ا

ُ
وَیدمع 3 شُوَیعر – ا

ُ
ویدیمع 4 شُوَیعر – ا

ُ
 شُوَیعیر – ا

 (82سراسری  )  : التّصغیر  فی  الخطأ عیّن .4سؤال 

نیجی  ← فِنجانع 2 مویثین ← میثاق ع 1
ُ
ویقات ← اوقاتع 4 جُویعی  ← جَوعانع 3 ف

ُ
 ا

ر فی  الصحیح عیّن .5سؤال 
ّ

مرة – نار» مصغ
َ
 (83سراسری  )  : «ت

 تُمَیر – نُوَیرع 4 تُمَیرة – نُوَیرةع 3 تُمَیرة – نُیَیرةع 2  تُمَیر – نُیَیِرع 1

 (89سراسری  )  :  التصغیر فی  الصحیح نعیّ  .6سؤال 

 عُدیة: عِدةع 4 عُویَلم: عُلماءع 3 غُضیفر: غضنفرع 2 طُریفات: أطرافع 1

 (90-  سراسری  ؛هاگرایش  کلیه)  : التصغیر  فی  الخطأ عیّن .7سؤال 

ل :قلیلع 2  مویزان :میزان ع1 ز :عجوزع 3 قلیَّ  وعیدة  :عدةع 4 عجیَّ

 (1400)ارشد     عین الصحیح في التصغیر: .8سؤال 

 دحیریج: ع مدحرج4 مصباح: ع مصباح۳ کلیبات :أکلبع ۲ وزینة :ع زنة۱

 (1401  ارشد)  فة، جوعان، عنکبوت«:الصحیح فی تصغیر » عصا، صِ  نعیّ  .9سؤال 

بِیت                   ویعان، جُ یف، صَ ، وُ یّ صَ عُ ع ۱ 
َ
بِیت   یعی ،وَ صیفة، جُ ، وُ یّ عُصع ۲عُنَیک

َ
 عُنَیک

بِیت                   یعان، وَ یفة، جُ صَ ة، وُ یّ صَ عُ ع ۳ 
َ
 عُنَیکِبُوتیعان، وَ یف، جُ صَ ة، وُ صیّ ع عُ 4عُنَیک

 (1402  ارشد)   :عیّن الخطأ في النسبة  .10سؤال 

 عوصيّ  ← عویصة ع4 سلیقيّ  ←سلیقة  ع 3 زرقاويّ  ←زرقاء ع۲  ذکراويّ  ←ذکری  ع۱

 (91دکتری  )  : التصغیر  فی  الخطأ عیّن .11سؤال 

ل ← رسولع 1 ر ← کثیرع 4    مویعاد ← میعادع 3           وصیلة ← صلةع 2 رسیِّ  کثیِّ

 (97دکتری  )  عیّن الصحیح عن المصغر للأسماء التالیة: بنت، اسم، کتاب، سوداء: .12سؤال 

م، بنیّت،ع 1 ب،  اسَیَّ ت،ع 2   سوَیّدا  کتَی  م، بنیَّ یب،  اسَی   سویدا  کتَّ

ب، سمَيّ، بنیّة،ع 3 ة،ع 4 سوَیّداء  کَتی   سوَیداء  کتیّب، سمَيّ، بنیَّ

 (99)دکتری   عین الصحیح في التصغیر:  .13سؤال 

 عیدوَ مُ           د وعِ ویقیل / مَ مُ   لوقِ مُ ع ۲  ویعرشُ         ییعید / شاعر مُ   ع میعاد۱



های صرفسؤال . ١بخش    
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   ع أرض3 
ُ
 ریضة / أحأ

َ
        یل

ُ
 مریِّ مُ            ریم میسة / مَ شُ    مسع شَ 4  حیليأ
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 منسوب  اسم .15درس 

 (87 - آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)    است؟ نادرست گزینه  کدام در منسوب اسم .1سؤال 

 بَزّاز ← زبَزّاع 4 رَحَویّ  ← رَحَیع 3 قرائیّ  ←ءقرّاع 2 قاضَیّ  ←قاضیع 1

 (88 - آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)  است؟  نادرست زیر هایگزینه  از یک کدام منسوب اسم .2سؤال 

رّاع 3 اثنانیّ  ← اثنانع 2 ناصرِیّ   ← ناصرةع 1
ُ
ئی ← ءق

ّ
 حَیَویّ  ← حَیّ ع 4 قرا

 (89 -آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)  است؟  نادرست «کرب معدی»  منسوب  اسم درباره  گزینه  کدام .3سؤال 

 کرب مَعدَویّ ع 4 کربّی مَعدیع 3 کربیّ  مَعَدویع 2 کربوی مُعَدّیع 1

 (86سراسری  )  : النسبة  فی  الخطأ نعیّ  .4سؤال 

 إجرائی:  إجراء /ضیائی: ضیاءع 2 صحفی: صُحُف/  صحیفی: صحیفةع 1

 غَضَبی: غَضَب /غَضَبی: غَضِبع 4 طالبی: طالبة /طالبی: طالبع 3

 (99)ارشد   :(سبة نفي ال) الخطأن عیّ  .5سؤال 
 بع!الطّ  ع الإنسان یسک  المدن و هو مدنيّ ۲ !ع إنها تسک  مدینة »جلیلة« فهي جلیلیة1

 ۳ 
ّ
 حراء فهم صحرائیون!الناز یقطنون الصّ ع بعض 4 المزاج! وداء علیه فهو سوداويّ بت السّ ع ت ل

 (91دکتری  )  : النسبة  فی  الخطأ عیّن .6سؤال 

 حققیّ  ← حقیقةع 4 بیداویّ  ← بیداءع 3 ذکراویّ  ← ذکریع 2 عقدیّ  ← عقیدةع 1

 (98دکتری  )  عیّن الخطأ في النسبة:  .7سؤال 

 أخويّ  –أخت ع 4 مکاتبیّ  –مکاتب ع 3 إبني –اب  ع 2 یديّ  –ید ع 1

 

 

  



های صرفسؤال . ١بخش    

  35  باشد. شرعاً و قانوناً جایز نمیهرگونه کپی برداری   

 اعداد  .16درس 

 (81  آزاد)     ؟ عبدالله  أبی  شهادت حدثت متی .1سؤال 

ت  ع 1
َ
ت  ع 2 هجریةً  ستّون و أحدٍ  سنة فی حَدَث

َ
 هجریةً  ستّی  و أحدٍ  سنة فی حَدَث

ت  ع 3
َ
ت  ع 4 هجریةً  ستّون و أحدی سنة فی حَدَث

َ
   هجریةً  ستّی  و أحدی سنة فی حَدَث

 (85  آزاد ؛81  آزاد)  ..................«.   الفرد صلوة من  أفضل الجماعة  صلوة : » الله  رسول  قال  .2سؤال 

 درجة عشری  و بخمسةع 2  درجة عشری  و بخمسع 1

 درجات عشری  و بخمسةع 4  درجات عشری  و بخمسع 3

 (82  آزاد)  الصّحیح؟  عیّن .3سؤال 

  أربعیَ   و ثلاثةٌ ع 1
ً
  أربعونَ  و ثلاثةٌ ع 2 یوما

ً
  أربعیَ   و ثلاثٌ ع 3 یوما

ً
  أربعونَ  و ثلاثٌ ع 4 أیاما

ً
 یوما

 (83  آزاد)  :  المعدود و العدد فی  الصّحیح عیّن .4سؤال 

 .عمرهم م  الأربعی  السّ   فی  رسالتَهم الأنبیاء م  کثیرٌ  بَدأع 1

 .سَنةً  أربَعُمائةٌ  و ألفٌ  الإسلام ظهور علی مضیع 2

 .المیلاد قبل قرن عشرة ثلاث  النبیّ  موسی ظهرع 3

  ألفی  م  أکثر المسیح عیسی ظهور علی مضیع 4
ً
 .عاما

 (84آزاد  )  الصّحیح؟  عیّن .5سؤال 

یتنا مکتبة فیع 1
ّ
 .الأدیان تاریخ  حول کتبٍ   خمسی  م  أکثر کل

 .المذهب هذا فی فِرقٍ  سَبع م  أکثر هناک لیسع 2

 .العالم فی النّحل بعض ع  مقالةً  أربعة  کتبتُ ع 3

 .البوذیّة ع  صفحات  خمسی  و خمسةً  طالعتُ ع 4

ی قال » شریفه  آیه  زمینه  در گزینه  کدام .6سؤال 
ّ
رید  إن

ُ
 (85  آزاد)    باشد؟ می  صحیح...«  تأجرنی أن  علی هاتین...  انکحک أن  ا

 حجّة ثمانی – بناتی إحدیع 2  حجج ثمانیة – بناتی أحدع 1

 حجج ثمانی – ابنتی إحدیع 4  حجج ثمانیة – بنتی أحدع 3

 (87 -آزاد  اسلامی؛  حقوق مبانی و  فقه)  باشد؟ می  صحیح  معدود و عدد زمینه  در  عبارت کدام .7سؤال 

  الجماعة صلوةع 1
ُ

فضَل
َ
  درجةً  عشریَ   و بِخَمسةٍ  الفردِ  صلوةِ  م  ا

  الجماعة صلوةع 2
ُ

فضَل
َ
  درجةً  عشریَ   و بِخَمسٍ  الفردِ  صلوةِ  م  ا

  الجماعة صلوةع 3
ُ

فضَل
َ
 درجاتٍ  عشریَ   و بِخَمسِ  الفردِ  صلوةِ  م  ا

  الجماعة صلوةع 4
ُ

فضَل
َ
 .درجاتٍ  عشریَ   و بِخَمسةٍ  الفردِ  صلوةِ  م  ا

ن .8سؤال   (88 - آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)  : للفراغ الخطأ عیَّ

یة  فی شاهدت»
ّ
 .«طلبة ................   و طالبة ................  الکل

  خمسة و مائة /تسعی  و اربعاع 2  عشری  و  اثنی  /خمسی ع 1

 عشرة /عشرة خمس و مائةع 4    ثمانیة و مائتی  /عشری ع 3



 نامۀ صرف و نحوتست 

 باشد.شرعاً و قانوناً جایز نمیهرگونه کپی برداری    36 

 (88 – آزاد  اسلامی؛  حقوق مبانی و  فقه)  است؟  صحیح  اعداد احکام زمینه  در  مورد کدام .9سؤال 

 ع 1
َّ

  رکعَةٍ  مائةِ  عشری  و ثلاث لیلة و عشری  و احد لیلة صل

  اربعون المسجد حریمع 2
ً
  اربعون الجوار و ذراعا

ً
 جوانبِها اربعةِ  م  دارا

 درجةٍ  عشری  و بخمسة الفرد صلوة م  افضل الجماعة صلوةع 3

  عشرة اثنتا بعدی یکونع 4
ً
 امیرا

 (89 -آزاد  اسلامی؛  حقوق مبانی و  فقه)  است؟  کدام عدد اسماء ممیز براساس  را زیر  عبارت تکمیل .10سؤال 

 .................من............. الجوارُ  و.......... المسجد حریم

  اربعونع 2 جانب اربع دارٍ، اربعی  -ذرع اربعی ع 1
ً
،  اربعون -ذراعا

ً
    جوانبها اربع دارا

  اربعونع 4 جانبها اربعة -دارا  اربعی  -ذراعا اربعی ع 3
ً
   اربعون -ذراعا

ً
 جوانبها اربعة -دارا

 (89 -آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)  است؟  نادرست گزینه  کدام .11سؤال 

رَ  ثلاثَ ع 2  طالبٍ  الفَ  عشر اثناع 1
َ

  طالبةٍ  الفَ  عش

ر ثلاثةَ ع 4   طالبةٍ  الف عشر اثنتاع 3
َ

 طالبٍ  الفَ  عش

 (90-آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)  است؟  درست جمله  کدام .12سؤال 

   قرنٍ  العشرة الخمسة الجاهلیة الأیّام منذ المروی ل تها عمر تجاوزت فقدع 1

  عشر الخمس الجاهلی ألایّام منذ المرویة ل تها عمر یجاوز فقدع 2
ً
    قرنا

    قرنٍ  عشر الخمس الجاهلی أیّام منذ المروی ل تها عمر تجاوز فقدع 3

  عشر الخمسة الجاهلیة أیّام منذ المرویة ل تنا عمر تجاوز فقدع 4
ً
  قرنا

مات..............  و............ أربعة  قریتنا  فی: »للفراغ الصحیح عیّن .13سؤال 
ّ
 (90 -آزاد  اسلامی؛ کلام و  فلسفه)   «معل

مونع 1
ّ
میَ  ع 3 أربعة /مدرّساتٍ ع 2 ثلاث /معل

ّ
 ثلاثة /مدرّسی ع 4 أربع /معل

   ثمانون   و   أربع   و   تسعمائة   و   ألف   مکتبنا   فی »   است؟   درست   زیر   اعرابهای   از   یک   کدام   جمله   این   دربارۀ  .14سؤال 
 
 (71سراسری  )    « کتابا

 ثمانونَ  و اربعٍ  و تسعَمائةِ  و الفٍ ع 2 ثمانونَ  و أربعُ  و تسعُمائة و الفٌ ع 1

 ثمانونَ  و اربعَ  و تسعمائةً  و الفُ ع 4 ثمانونَ  و اربعٌ  و تسعُمائةٍ  و الفٌ ع 3

 (76سراسری  )  ؟ الخطأ  ماهو .15سؤال 

 صفحتی  و صفحة مائتی طالعناع 2 الکتاب م  صفحة مائتی طالعناع 1

 صفحة مائتی و اثنتی  قرأناع 4 الکتاب م  صفحة مائتی  قرأناع 3

 (78سراسری  )     ......«. زرت: »للفراغ الصّحیح هو ما .16سؤال 

 .مکتبات ثلاث و ةجامع عشرة إحدیع 2 .مکتبات أربعه و ةجامع عشرة إحدیع 1

 .مکتبات أربع وة جامع عشر أحدع 4 .ةمکتب أربع و جامعات عشرة إحدیع 3

 (80سراسری  )  :  المعدود و العدد  عن  الصّحیح عیّن .17سؤال 

 .ةالجامع فی طالبةٍ  ألفی  رأیتع 1

 .المائة بعد الأربعی  و ةالثّالث ةالصفح طالعتع 2

  عشر ةأربع هناکع 3
ً
  و خمسمائة و ألفا

ً
  ستّی  و أربعا

ً
 .طالبا

 .أربعون و الثّال  و المائة ةالصّفح قرأتع 4



های صرفسؤال . ١بخش    

  37  باشد. شرعاً و قانوناً جایز نمیهرگونه کپی برداری   

 (82سراسری  )  .«مدرّس  ألف........  و مدرّسة  آلاف........  مدارسنا فی تدرّس : »للفراغ الخطأ عیّن .18سؤال 

 عشر أحد/  عشرةع 4 عشر اثنا/  خمسةع 3 عشر خمسة/  ةثمانیع 2 عشرون/  عشرة إحدیع 1

ی فی شاهدت» .19سؤال 
ّ
 (85  سراسری)  : للفراغ الخطأ عیّن ؛«طلبة........  و طالبة ........ ة الکل

 ع 1
ً
 ثلاثی  و  اثنی  –  سبعی ع 2  ستّة و مائة – ثمانی  و أربعا

 ثمانیة و مائتی  –  خمسی ع 4  عشرة – عشرة تسع و مائةع 3

یتنا مکتبة  فی» .20سؤال 
ّ
 (87  سراسری)  : ةبالعربیّ  ةالعبار  تکمیل فی  الخطأ عیّن  ؛«کتاب  902 کل

 الکتب م  تسعُمائةٍ  و إثنانع 2  کتابٍ  تسعُمائة و إثنانع 1

 کتابٍ  إثنان و تسعُمائةٍ ع 4  کتابان و کتابٍ  تسعُمائةِ ع 3

 (88  یسراسر)  :  الخطأ عیّن .21سؤال 

  و ثمانی  له دفعتع 2 !ادّعاه ما لیثبت نیّف و دلیل بمائة جاءع 1
ً
 !الدرهم م  نیّفا

  و سبعة الآن حتّی طالعتع 3
ً
 !الطالبات م  نیّف و ألف جامعتنا فیع 4 !الکتب م  نیّفا

ن  .22سؤال   (91  -سراسری  ها؛گرایش  همه)  :  الخطأ عَیَّ

  واحدة لیلة فی هذه الأربع المقالات تطالع أن تستطیع أنّک أتظّ  ع 1

  الدرز یطالعا لم زمیلاتی ثمانی بی  م  اثنان زمیلان هناکع 2
ً
 أبدا

 أجوبتها مع مسألتی  و مسألة مائة اهاستکرّ  فی تجمع أن أختی تریدع 3

  ثلاثی  و الاثنی  شاهدتع 4
ً
 أمس یوم الاثنتی  الساحتی  فی طالبة و طالبا

 ام!«:ام و از بین آنها فقط مقاله هجدهم را پسندیدهمقاله مطالعه کرده ۱۸»تا کنون  .23سؤال 

 (99)ارشد   ..... ی الآن .....قد طالعت حتّ  

 ع ثمانیة عشر مقالة و أعجبتني منها المقالة الثام  عشرة فقط!۱

 ع ثماني عشرة مقالة و لم یعجبني منها إلا المقالة الثام  عشرة!۲ 

 ع ثمانیة عشر مقالة و أعجبت م  بینها بالمقالة الثامنة عشرة فقط!۳ 

 و لم تعجبني م  بینها إلا المقالة الثامنة عشرة!ع ثماني عشرة مقالة 4 

 (1400)ارشد    عین الخطأ: .24سؤال 

 ع طالعت هذا الکتاب بضعة عشر یوما!۲ ع بحثت ع  مطلوبي بضعة أعوام۱

 ع مکثت في هذه المدینة نیفا و عشری  یوما!4 ع إنه قضی في تلك المدینة بضع سنی ؟ ۳ 

 (2140)ارشد    ..... للفراغ: اشترك في التصویت الخطأعیّن  .25سؤال 

 !ثنا عشر ألفًا م  الناخبات و مائة ناخباِ  ع۲ أحد عشر ألف ناخب و مائة ناخبة!  ع ۱

 !أحد عشر ألفًا م  الناخبی  و مائة ناخبة ع 4 !ثنتا عشرة ألف ناخبة و مائة ناخبع اِ ۳

  : معدوده و العدد  عن  الصّحیح عیّن .26سؤال 

 المدینة هذه فی معلمة ألفی  رأیتع 1

 المائة بعد الخمسی  و الرّابعة الصّفحة طالعتع 2

  عشر ثلاثة هناکع 3
ً
  و ستّمائة و ألفا

ً
  سبعی  و أربعا

ً
 طالبا

 .التّسعون و الثّام  و المائة الصّفحة قرأتع 4
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 (93دکتری  )  :الخطأ عیّن .27سؤال 

 !عشرة الخامسة و المائة المقالةع 2 !عشر الثانی و المائة المقالع 1

 !الطّالبات م  نیّف و ثمانون و تسعمائة و آلاف ثلاثةع 4 !الطّلبة م  نیّف و عشرأربعة و مائةخمس و ألفانع 3

 (94دکتری  )  :الخطأ عیّن .28سؤال 

  و ستّة الآن حتّی الطّلبة درّستِ ع 2 !جامعتنا فی الطّالبات و الطّلبة م  نیّف و ألف هناکع 1
ً
 !الدروز م  نیّفا

مت قدع 3
ّ
  و خمسی  منه تسل

ً
 !مدّعاه لیثبت نیّف و دلیل بألف جاءع 4 !الدّراهم م  نیّفا

 (96)دکتری   »اِشترک فی التّصویت .....«. عیّن الخطأ للفراغ: .29سؤال 

 ع أحد عشر ألفًا م  الناخبی !2  ع اِثنتا عشرة ألف ناخبة!1

 ع إحدی عشرة ناخبة و ألف ناخب! 4 ع اِثنا عشر ألفًا م  الناخبات!3

 (97)دکتری   في العدد(: الخطأ )عیّن  .30سؤال 

 دلیل و نیّف لیثبت مدّعاه! ع إنّه أتي لنا بمائة1

 ع له ست  و نیّف م  المقالات البارعة!2

 ع یدرز في کلیّتنا ألف و نیّف م  الطلبة و الطالبات!3

جرة تسعی  و نیّفا م  ع4
ُ
 التومانات!کان یطالبنا م  الا

 (99)دکتری   )في باب العدد(: الخطان ی  ع .31سؤال 

 تُ ع متی 1
ّ
 اك م  قبل؟یّ ذي أسلفته إعید لي ألف التومان ال

 عیدی  لي الاثني عشر کتابع متی تُ ۲ 
ً
  ا

ّ
 اك؟ذي أعرتها إیّ ال

 ع إني لم أطالع حتّ ۳ 
ّ
 تي استعرتها م  المکتبة!ی الأن الإحدي و العشری  مقالة ال

 لکتب الثلاثة و الخمس مقالات التي استعرتها م  المکتبة حتی الآن!ع إني لم أطالع ا4

 (1۴01)دکتری   الخطأ للفراغات: نیّ ع .32سؤال 

 انّ المقاله ..... کانت افضلها!(: ریمنها الا ..... مقالات ، و غ یعجبنیالان ..... مقاله ، و لم  ی)طالعت حت

 عشره،خمس،العاشره یعاحد۲  ،عشر،المائهیعمائت۱

 و عشر۳
ً
 عشره هی ،ثمان،الحادیعتسع۴   ی،العشری ،ثمانیعثلاثا

 (1۴02)دکتری     عیّن الخطأ في الکنایات: .33سؤال 

ها الهممُ ع کأیّ ۱
ّ
 العالیة!   م  مشاکل عویصة تحل

 !ع کانت لي بضعة دنانیر فأعطیت زمیلي عشرة منها2

 !کذا مقالةً  ی الآن کذا وعأخذت تتباهی و تقول إنّي طالعت حتّ 3

 ا قد سبقاني في الحضور!وجدت فلانة و فلانً  ا دخلت الصفّ ع لمّ 4

 

 

 

 

  



های صرفسؤال . ١بخش    

  39  باشد. شرعاً و قانوناً جایز نمیهرگونه کپی برداری   

 العام  التدریب

 (83آزاد  )  :الخطأ عیّن .1سؤال 

  و الجلیس مخاطبةَ  إسمَعع 2 !عجلی  لاتکونوا و الجلیس مخاطبةَ   إسمَعواع 1
ُ
 !  عجلاً  لاتک

  !عجلة لاتکونون و الجلیس مخاطبةَ   إسمَع ع 4 !عجلة لاتکونی و الجلیس مخاطبة إسمعَیع 3

تِ  وَ » شریفه  آیه  در .2سؤال 
َ

ق
َّ
ل

َ
وابَ  غ ب 

َ  
ت   وَ  الأ

َ
تَ  قال كَ  هَی 

َ
 (86آزاد  )  است؟  کدام هیت کلمه  «ل

 مصدر اسمع 4 ماضی فعلع 3 امر فعل اسمع 2 امر فعلع 1

 » کلمه  .3سؤال 
َّ

وَف
َ
 (87 - آزاد  اسلامی؛ کلام و  فلسفه)  چیست؟ «ت

 امرع 4 مصدرع 3 مضارعع 2 ماضیع 1

 (87 - آزاد  اسلامی؛ کلام و  فلسفه)  است؟  رفته  کار به   «مضاعف فعل» گزینه  کدام در .4سؤال 

 المسرفی  لایحبّ  إنّهع 2 الاولی الجاهلیّة تبرّج تبرج  لا وع 1

 له  دی  لا م  بعهد لاتثقّ  ع 4    بطاعته الله إتّنع 3

تِ » شریفه  آیه  در .5سؤال 
َ

ق
َّ
ل

َ
بواب وغ

َ
ت الا

َ
ک هَیتَ  وقال

َ
 (87-اسلامی؛ آزاد   حقوق ومبانی  فقه)    است؟  « کدامهَیتَ » کلمه « ل

 ماضی معنای به فعل اسمع 2 مخاطب مذکر مفرد صی ه ماضی،ع 1

 فتح بر مبنی و فعلی معنای فاقد اسمع 4  امر معنای به فعل اسمع 3

مَّ » شریفه  آیه  در .6سؤال 
 
هَداءکُم هَل

ُ
مَّ » کلمه  «ش

 
 (88 -آزاد  اسلامی؛  حقوق مبانی و  فقه)    است؟ کدام «هَل

 رباعی اسمع 2  غیرمتصرف ماضی فعلع 1

 متصرف  ماضی فعلع 4  فعل اسمع 3

 »  .7سؤال 
 

ل
ُ

،   دَرَس   رسم   علی   یبکی   لمَن   ق
 
 (84سراسری  )  :  المختلفة   الصّیغ   فی   الخطأ   عیّن   ؛ !« جَلس   کان   لو   ضرَّ   ما   واقفا

 !جلس  کانوا لو  ضرَّ  ما واقفون، – درز رسم علی تبکی  لم  قلع 1

 !جلست کانت لو  ضرَّ  ما واقفةً، – درز رسم علی تبکی لم  قلع 2

 !جلسوا کانوا لو  ضرَّ  ما واقفی ، – درز رسم علی یبکون لم  قولیع 3

 !جلس  کّ   لو  ضرَّ  ما واقفات، – درز  رسم علی یبکی  لم  قولواع 4

 (94سراسری  )  (:  للمجهول  المبنی فی) الخطأ عیّن .8سؤال 

  الحن یدرک لاع 2 !یُ یر لا و علیه یُ ار أن بالمرء أقبح ماع 1
ّ

 !یطلبه م  بواسطة إلا

ل فلینتظر عنه، رغبة تُرک لو  الجهادع 3
ّ

 !به یُتّعل أن قبل  سبقه بم  یَتّعل مَ  المرء نعمع 4 !تارکُه الذ

مَل«:  عیّن .9سؤال  ر، مُزَّ
ّ
 (97ارشد  )  الصحیح عن کلمتي »مُدَث

ر« باب تفعّل/ اسم مکان م  باب تفعیلع اسم زمان م  فعل 1
ّ
 »تدث

رَ« بعد الإبدال / اسم فاعل م  باب تفعّل2
ّ
 ع  اسم مفعول م  فعل »دث

ر« بعد الإبدال / اسم زمان م  فعل »تزمّل« باب تفعّل ع3
َّ
 اسم مکان م  فعل »تدث

ر« با ب تفعیل/ اسم فاعل م  فعل »تزمّل« بعد الإبد4
َّ
 الع اسم مفعول م  فعل »دث
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 (98)ارشد    :إلحاق نون الوقایة في جمیعها یجبعین ما  .10سؤال 

 کم ل  تزوروني / إنهم ما زاروني!لم یزوراني / إنّ  ع إنهما1

 ي!نکاتبینتُ ي / أنت کاتبانني / هو کان یسأل عنّ یُ ع هما ۲

تي / نعدا ع حضر الطلبة ما۳
ُ
 !افقونني أنتمتُر رکني و شأني / أ ا

 ناجح في حیاتي / لیتني کنت معکم!ما أحوجني إلیك / إنني  ع4

 (96)دکتری                         (:الفعل صیغة  فی) الخطأ عیّن .11سؤال 

 !بصرک غُضّی! بکِ؟ ماع 2  !قدمک الأرض فی تِدیع 1

ذی فی اِمضیع 3
ّ
 !ت یر لا و علیکِ  یُ ار! لکِ؟ ماع 4 !لک نهجه ال

 (98)دکتری   عیّن ما یختلف عن الباقي في نوع الإعلال:  .12سؤال 

 ع إیحاء4 داعتیاع ۳ اتّحاد ع۲ إیجاد

 (99)دکتری   ة ............مار« مأخوذ من مادّ إتالمصدر  إنّ  ن الصحیح للفراغ:عیّ  .13سؤال 

 « أو »ومر«رع »أم4 لا غیر ع »أمر« و۳  ع »یمر« أو »متر«۲ لا غیر ع »یمر« و۱ 

 (99)دکتری    براة«. عین الصحیح في الأوزان:مِ  -اء عدّ  -أرزاء  -داة عُ » .14سؤال 

 ۱ 
ُ
 عَ ع ف

َ
 لة . ف

َ
 ۲ فعلةعلاء . مِ علاء. ف

ُ
 عَ ع ف

َ
 فعلةال . مِ عّ لة . أفعال . ف

 ۳ 
ُ
 عال . ع ف

َ
 علاء. ف

َ
 4 فعالمِ علاء. ف

ُ
 عال . أفعال . ع ف

َ
 فعالمِ علاء. ف

ا: .15سؤال  ا بارز   (1400)دکتری  عیّن عائد الصّلة ضمیر 

 2 رفعته اِرتفع!م   ا،یالدن یع ه1
ّ

مثولات الدّهر! تّعلی یع العاقل هو الذ
ُ
 با

ذ یجار  یع أ3
ّ
ذ  یتیع اِقرأ الب4 !یامیّ أ نیکان رف یال

ّ
 هذه الصفحة! یقد جاءا ف  یالل

 (1401)دکتری حذف العائد:  ه یف جوز ی ما  نیّ ع .16سؤال 

 ما انت عامل. هیّ الدراس  اتکیح یعاِعمل ف۱

 .الورشه یدعوت ال اهیا یعجاء م  الزملاء الذ۲

 .ساعدهمیعندما   یالآخر حترمیم  هو  تیعرا۳

مت حول هذه العو ۴
ّ
 الندوه. یمع م  هو ف صهیعتکل

 (1401)دکتری : ایّ م عهدا ذهنلاللف و الا نیّ ع .17سؤال 

  دهیو مف مهیالاساتذه و بذالک تجهر معلومات قو   یم  ب فیالاستاذ المجرّب والباح  الحص درّسکیعسوف ۱

 درجه القبول یحصلوا عل  ینعرف الذ ومیقاعه،قالت: اللا یمحاضره ف یتلق نمایب رهیعالمد۲

 میالمراس  یبعضنا ببعض ف یلتقیاهما،س یو بعد مکالماتها ا هایبابو  یلتیعاتّصلت زم۳

خریفی عالمنا هذا بلاد کثیره قد توسّعت الان و هی تُ  ع۴
ُ
 صدّر انتاجاتها الی البلاد الا
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  نحو  
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 مضارع   فعل  نصب .1درس 

 است؟ صحیح زیر هایگزینه  از یک کدام «یَفعلوا لم بما دوامَ یُح أن  یُحبّون » شریفه  آیه  درباره .1سؤال 
 (90 -آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)  

  نون حذف به منصوب مضارع یحمدوا نون، ثبوت به مرفوع مضارع یحبونع 1

  واو به مرفوع مضارع یفعلوا نون، حذف به منصوب مضارع یحمدواع 2

  نون حذف به مجزوم مضارع یحمدوا ظاهر، فتحه به منصوب مضارع یحبونع 3

 نون ثبوت به مرفوع مضارع یحبون نون، حذف به منصوب مضارع یفعلواع 4

ن » .2سؤال 
َ

 (90 -آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)  کند؟ می  منصوب را فعل گزینه   کدام در «إذ

ن انّه  رئیسک احترمع 1
َ

ن  رئیسک احترمُ ع 2   یُکرمک اِذ
َ

 یُکرمک هو  اِذ

ن  رئیسک احترمع 3
َ

ن  رئیسک احترمع 4 یُکرمک اِذ
َ

 یُکرمک فهو  اِذ

تبع لا» شریفه  آیه  در .3سؤال 
ّ
کَ  الهَوی ت

ّ
یضل

َ
ک » ،«الله  سبیلِ  عن ف

ّ
 (90 -آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)  چیست؟ «یضل

 مجزوم مضارعع 4 منصوب مضارعع 3 امر فعلع 2 مرفوع مضارعع 1

 (90-آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)   نیست؟  منصوب گزینه  کدام در  مضارع فعل .4سؤال 

کَ ع 1 نُطیعکَ  علینا أمیرٌ   کأنَّ
َ
نتُ ع 2    ف   أخوکَ  لایرجع أن تَیَقَّ

  لی لیتَ ع 3
ً
 اللهَ  تَصِل حَتّی صُمع 4  به فأجود مالا

 (76سراسری  )    «الکاذب یفلح لا أن  علمنا» التالیة؟ العبارة عن الصحیح هو ما .5سؤال 

 عاملة و الناصبه الحروف م : أنع 1

 .المضارع للفعل جازمه ناهیة حرف: لاع 2

 .موؤل مصدر الجملة و بأن منصوب مضارع فعل: یفلحع 3

 .المحففة أن خبر الجمله و مرفوع مضارع فعل: یفعلع 4

 (79سراسری  )  . «مرضی منکم سیکون  أن  علم: »الکریمة  الآیة  فی «أن »  عن الصّحیح هو ما .6سؤال 

 محذوف شأن ضمیر اسمها و مخفّفهع 2  مصدری حرفع 1

  منصوب «مرضی» اسمها و مخفّفهع 3
ً
 ناصب حرفع 4 تقدیرا

  أنا ما: »«أخشی» فعل إعراب عیّن .7سؤال 
 

ی ضعیف
َ

أخش
َ
دائد ف

َّ
 (80سراسری  )  !«  الش

 مقدّرة بفتحة منصوبع 2  ظاهرة بفتحة منصوبع 1

ة حرف بثبوت مرفوعع 4  مقدّرة بضمّة مرفوعع 3
ّ
 العل

 (95  سراسری)  :  المضارع إعراب في  الخطأ عیّن .8سؤال 

می  نمش ترافقُني ألا ع1
ّ
 !متکل

 !منهم فتحسبَ  الحکماء تجالس هل ع2

ارع في تمرَّ  لا ع3
ّ

 !للخطر تتعرّضُ  غافلاً  المزدحم الش

  فأکون صبايَ  في اِقتصدت لیتني ع4
ً
 !شبت عندما مست نیا
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 (98)ارشد   عین ما فیه الطلب المحض:  .9سؤال 

 زال فع نَ ۱
ُ
 ختوبی ع۲  ک!حس  إلیا

ً
 ب!فیتأدّ  المسيءَ  ا

 ؟رًاصیب خیألا تنزل عندنا فتُ  ع4 !ع حسبك الحدی  فینام الناز۳

  المضارع عیّن .10سؤال 
 
 (92دکتری  )  :  منصوبا

خری مرّة أعود لا أن ظننت أع 1
ُ
 !الفصل هذا بعد أتخرَج أن  حسبتع 2 !ا

  الفوز  سیکون أن الله علمع 4 !السّنة أخوک ینجح قد أن فهمتع 3
ً
 !حتما

 (93دکتری  )  : الفعل إعراب فی  الخطأ عیّن .11سؤال 

درسواع 2 !الخطیب کلام  فتسمعون صهع 1
ُ
 !الآخرة و الدّنیا فی فتنجحوا ا

  اقترفوا ماع 3
ً
رواع 4 !الآخرة فی العقاب م  فیخافوا ذنبا

ِّ
روا الخروج فی بک  !عملکم إلی الوصول فی فتتأخَّ

 (94دکتری  )  :  الجحود لام عیّن .12سؤال 

 عنعیم لفی الأبرار إنّ ع )2  !بربّهم الکفّار آم  لماع 1

 علهم لی فر الله یک  لمع )4  !هنا لتدرز الطّالبة هذهع 3

 (97دکتری  )    عیّن ما فیه لام الجحود: .13سؤال 

 ع جُد في حیاتك لتسود الآخری !1

ه لیطلع عباده علي ال یب!2
ّ
 ع و ما کان الل

3         
ً
 لیصرع واحدا

ً
ي هو حافر!  ع و م  یحتفر بئرا

ّ
 بالذ

ً
 سیُصره یوما

 ع نبيّ یري ما لا ترون و ذکره                أغار لعمري في البلاد و أنجدا!4

 (98)دکتری   »ما أطمع فیه أن أنجح في الامتحان، أفلا تری أن لا ینجح إلا المجد!«. عیّن الصحیح عن الإعراب: .14سؤال 

 ع أنجحُ / ینجحَ 4 ع أنجحُ / ینجحُ 3  ع أنجحَ / ینجحَ ۲ أنجحَ / ینجحُ ع 1
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 مضارع  فعل جزم .2درس 

 (78-آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)    است؟ درست نحوی لحاظ از جمله  کدام .1سؤال 

  فعلوا ما بئس اساؤوا إنع 2   یندم فلم حرص م ع 1

 الندامة  فستلحقک السوء فعلت إنع 4 لقضانه مستعد إنی أردت مهماع 3

ن .2سؤال   (88 - آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)  :  الخطأ عیَّ

 یحترمونَه فواللهِ  الاخَریَ   الانسانُ  یحترمِ  إنع 2 یَحترموهُ  واللهَ  الآخَریَ   یحترمِ  اِن الانسانُ ع 1

 یحترموه وَاللهِ  الاخریَ   الانسانُ  یحترمِ  إنع 4 یَحترمونَهُ  واللهِ  الآخَریَ   یحترمِ  اِن الانسانُ ع 3

 (89 -آزاد  اسلامی؛  ملل تمدن و  تاریخ)  است؟  وجوبی گزینه  کدام در  شرط جواب  سر بر «فاء» آوردن  .3سؤال 

 بِه تَشمت فلا عدوّکَ  سقطَ  إنع 2  فاکُرِمهُ  یزرنی إن والله زیدٌ ع 1

 فلاتحصوها اللهِ  نعمة تعدوا انع 4  فیجد یطلب م ع 3

 (90 -آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)  :  کنید تصحیح را هاغلط  زیر، عبارت  در .4سؤال 

مان  -یبقیلم -یطوِ  -تجتهدینلن  -یذهبوا ان 
ّ
 تعل

  -یبنلم -یطوو -تجتهدیل  -یذهبونانع 1
ً
ما

ّ
مان -یبنلم -یطوی -تجتهدیل  -یذهبواانع 2  تعل

ّ
  تعل

ما -یبقیلم -یطو  -تجتهدی ل  -یذهبونانع 3
ّ
مان -یبقو لم -یطوی -تجتهدی ل  -یذهبواانع 4  تعل

ّ
 تعل

 (90 -آزاد  حدیث؛ و  قرآن  علوم)  است؟  جوازی «فاء» حرف ظهور زیر، هایگزینه  از یک کدام در .5سؤال 

لاتخسر تدرز اِنع 1
َ
سأزورک زرتنی اِنع 2  ف

َ
  ف

ما ضیفُ  نیجاء انع 3
َ
أزوره الصدینِ  دارَ أعرف لاع 4 أطرُدُه ف

َ
 ف

 (90 -آزاد  اسلامی؛ کلام و  فلسفه)  :  الصحیح عیّن .6سؤال 

  !أطالع تطالعی مَ  کتابَ ع 2 !ستَندمی ال وایة علی أصررت إنع 1

ک لیسع 3 نی مایُبهج   !ینجح   یَدرز   مَ  إنّ ع 4  !یُبهج 

 (71سراسری  )    است؟ درست اعراب کدام ،....« فالجنة  تغلبوا إن  و الفتح و فالغنیمة  تظفروا إن » .7سؤال 

بوا -والفتحُ  – فال نیمةُ ع 2  تَ لِبوا -والفتحُ  – فال نیمةُ ع 1
َ
 تُ ل

بوا -والفتحَ  – فال نیمةُ ع 3
َّ
بوا -والفتحَ  – فال نیمةَ ع 4  تََ ل

َ
 تَ ل

 (71سراسری  )  :الصّحیح هو ما .8سؤال 

  أی  ع 1
ٌ

  عمل
ُ

  تعمل
 

  أیَّ ع 2 .أخوک یعمل
َ

  عمل
 

  تعمل
ُ

 .أخوک یعمل

  عملٍ  أیَّ ع 3
 

  تعمل
 

  أی  ع 4 . أخوک یعمل
ٌ

  عمل
ُ

  تعمل
َ

 .أخوک یعمل

 (75سراسری  )  ؟ «تکونوا» اعراب هو  ما  «الموت یدرککم تکونوا أینما» .9سؤال 

 .محلاً  مجزوم و شر  فعلع 2 .نون حذف به مجزوم و  شر  جوابع 1

 .الاعراب نون بحذف منصوب و مضارع فعلع 4 .الاعراب نون بحذف مجزوم و شر  فعلع 3



های نحـو سؤال .  ٢بخش    

  45  باشد. شرعاً و قانوناً جایز نمیهرگونه کپی برداری   

 (76سراسری  )  الخطأ؟  هو ما .10سؤال 

 .تنجحان درستما إنع 4 .تنجحا درستما إنع 3 .تنجحان تدرسا إنع 2 . نجحتما درستما إنع 1

 (77سراسری  )  الخطأ؟  هو ما .11سؤال 

  محبّتی تنال فل  امری عصیت إنع 2 الامتحان فی تنجحی تجتهدی إنع 1

  مشکور سعیُه الخبر فی سعی م ع 4 کبره فی فسیستریح ص یره فی یَتعب م ع 3

 (77سراسری  )  . «یجد یطلب من إنّ »  التالیة؟ العبارة عن الخطأ  هو ما .12سؤال 

 مجزوم و شر  فعل: یطلبع 2 محلا منصوب و «إنّ » اسم: م ع 1

  فاعل و فعل: یطلبع 4 محلا مرفوع و «إنّ » خبر: یجدع 3

 (78سراسری  )  الصّحیح؟  هو ما .13سؤال 

  تَراه البیت إلی تعود لمّاع 1
ً
  تَراها البیت إلی تَعُد لمّاع 2 .نظیفا

ً
 .نظیفا

  تَرَه البیت إلی تَعُد لمّاع 3
ً
 .نظیفةً  تَراها البیت إلی تعود لمّاع 4 .نظیفا

 (79سراسری  )  «فأکرموه ضیف أتاکم إذا: »التّالیة  العبارة کلمات عن الخطأ عیّن .14سؤال 

  أو ظرف: إذاع 1
ٌ

 محلاً  مجزوم و شر  فعل: أتیع 2 مضاف و فیه مفعول

 ظاهره بضمّه مرفوع و فاعل: ضیفع 4 محلاً  مجرور و إلیه مضافٌ  فاعله مع و فعل: أتیع 3

تی العبارة عیّن .15سؤال 
ّ
 (79سراسری  )  : بها الفاء اِقتران  الواجب من لیس ال

بوا إنع 1
ّ

 !أطرده فما ضیف إلیَّ  التجأ إنع 2  !فعلوا ما فبئس کذ

 !طلبه یا فتنجحوا، اجتهدواع 4 !بسقوطه فلاتفرح شخص سقط إذاع 3

 (81سراسری  )  ............«.  الله  هدی یتّبع من : »للفراغ الصّحیح عیّن .16سؤال 

هع 4 فیهتدِ ع 3 المهتدی هو ع 2  مأواه فالجنّهع 1  الله یحب 

 (82سراسری  )  الصحیح؟  عیّن .17سؤال 

 !ستندمی ال وایة علی أصررت إنع 2  ینجح   یَدرز   مَ  إنّ ع 1

ک لیسع 4  أطالع تطالعی م  کتابَ ع 3 نی مایُبهج   یُبهج 

شیر فیما  حیحالص عیّن .18سؤال 
ُ
  إلیه  ا

ّ
 (82سراسری  )  .«فارهبون  إیّای و بعهدکم  اوف بعهدی أوفوا و: »بخط

ه حرف بحذف مجزومع 2 .البارز الواو ضمیر فاعله/  مبنی و ماضٍ ع 1
ّ
 .للإعراب النّون و ضمیر الواو/  العل

ه حرف حذف علی مبنیع 4 .وقایه النّون و أمر/  مجزوم و مضارعع 3
ّ
 .مکسور و للوقایه النّون/  العل

ــم» .19سؤال  ــی أنّ  إعل ــحک إن  المتّق ــم ض   ل
ُ

ــل ــوته  یع ــیّن ؛!«ص حیح ع ــّ ــی الص ــدیل ف  ــ تب ــی ة الجمل ــلوب إل س
ُ
رط ا

ّ
ــ  :الش

 (87  سراسری)  
 !صوته یعلو  فلا ضحک إنع ...........  2 !صوته یعلو  لم یضحک إذاع ...........  1

 !صوته یعل فلم ضحک إذاع ...........  4 !صوته لایعل یضحک إنع ...........  3

ن .20سؤال    لیس المضارع عَیَّ
 
 (91  -سراسری  ها؛گرایش  همه)  :  مجزوما

 إیمانکم تقوّوا أن علیکم یجب الله علی  لتتوکّلواع 1

تی القّیمة الکتب م  تیسّر ما لیقرؤواع 2
ّ
 بعملهم ترتبط ال

 شفقتک منه و رغبتک إلیه و تعبّدک له لیخلصع 3
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  والآخری  نفسه ینفع حتّی الیومیّة الأعمال فی ربّه لیذکرع 4

رط أحکام فی) الخطأ عیّن .21سؤال 
ّ

 (94سراسری  )  : (الش

ذعُ   مقنع ببرهان جئتنی إنع 1
ُ
 !أبوک یفرحَ  و أنا أفرح   الفائزی ، بی  رأیتک إنع 2 !لک ا

  منه تنجُ  لا السّوء فی تقع   إنع 4 !بنفسها هی تعظمَ  الص یرة المسائل عظّمت إنع 3
ّ

 !عنه نفسک أبعدت إذا إلا

 (99)ارشد   :الخطأن عیّ  .22سؤال 

 !الله یستجب له عُ ع م  ید۲ درکي القطار!رعي قد تُ تُسع إن 1

 ي فتنجحی !ع إن تجدّ 4 !في حیاته فل  یفشل ع م  یسعَ ۳ 

 (1400)ارشد   عین الخطأ في دخول الفاء علی الخبر: .23سؤال 

 ع لیت م  یساعدك فله منك جائزة۲ ع ولک  ما یتمناه الصالحون فسوف یکون!۱

 طالب یجتهد بجد فله درجة عالیة !ع کل 4 ع انّ الذي یساعدني فله جائزة مني!۳

 (1402)ارشد   :ن المضارع المجزومعیّ  .24سؤال 

  ع۱
َ
 عجِّ  ع۲   !وا نقرأ الآي الکریمةتعال

ّ
 ! مسل ت رب الش

  !عاشر إنسانًا یُرشدك إلی الکمال ع4  !عمل الخیر تنظر إلی ثوابهاِ  ع۳

 (91دکتری  )  : الصحیح عیّن .25سؤال 

  زمیلی یکُ  لمع 1
ً
  أکُ  ل ع 2 !أنا أکنه لم و الامتحان فی راسبا

ً
 !أعمالی فی لا و أقوالی فی کاذبا

ذی  م  أک  ل ع 4 !العالمی  ربّ  رحمة م  قانطی  المؤمنون یکُ  لمع 3
ّ
 !وعدوا أن بعد وعدهم یخالفون ال

 (92دکتری  )  :الخطأ عیّن .26سؤال 

  و تجتهد إن أنتَ،ع 1
ُ

 !تفوزی و تنجحی تُحاولی و تجتهدی إن أنتِ،ع 2 !تفوزَ  و تنجح تُحاول

  و تجتهد إن أنتَ،ع 4 !  تفوزی  و تنجحی تُحاولی و تجتهدی إن أنتِ،ع 3
َ

 !تفوزُ  و تنجح تُحاول

ی شرط،  جواب ی جمله  عبارت، کدام در .27سؤال 
ّ
 (95  دکتری)    ندارد؟ اعراب از محل

 «هاد م  له فما الله یضلل م » ع1

 «راضیة عیشة فی فهو  موازینه ثقلت م  فأمّا» ع2

 «یقنطون اذاهم ایدیهم قدّمت بما سیّئة تصبهم ان و» ع3

  الله دی  فی یدخلون الناز رأیت و الفتح و الله نصر جاء إذا» ع4
ً
 «است فره و ربّک بحمد فسبّح افواجا

 (95  دکتری)  نیست؟  صحیح عبارت، کدام .28سؤال 

بُ  مَ    اِنَّ ع 1
ُ
ل  .به تشمت لا عدوّک سقط إن  ع 2  .یَجِدُ  یط 

سَ ع 3 ی 
َ
جِبُنی یُسِر ک ما ل سَ  بما مدحک م ع 4  .یُع  ی 

َ
 .ذمّک فقد فیک ل

 (99)دکتری   : في جواب الشرط الخطأن عیّ  .29سؤال 

 ع 1
ُ
 إن ق

ّ
 بذکرك! الألسنةُ  تلهجِ  هِ مت بهذا المسعی المحمود فوالل

  خلص  تُ إن ع 2
ّ
  ف  ضاعیُ  ه العمل واللهِ لل

ً
 !لك الأجر أضعافا

  الکتابُ ع 3
ّ
 !جلیسه فهو خیر لع  إن تطا هِ والل

4 
ّ
  ّ  قیتم لیجعلتّ إن إ هِ ع والل

ّ
  !ارجً خلکم مَ  هُ الل
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 تصغیر .14درس 

 2گزینه  . 1

شود. چون اگر حرف دوم اسم حرف عله منقلب از غیر خودش باشد، در تص یر به اصل خــویش تص یر کلمه کاتب »کُویتِب« می

شــود مثــل »آصــال« منقلــب از شود »بُوَیب« اما الف منقلب از همزه یا الف زائد به واو تبــدیل مــیثل »باب« که میگردد، مباز می

ویصال« و »خادم« مشابه »کاتب« منقلب از الف زائد، به واو تبدیل می
ُ
شود. اما اگر حرف سوم اسم »یاء« باشــد در »یــاء« همزه »ا

یل« و اگر حرف سوم یا چهارم اسمی »الف« )گزینه  شو شود مثل جَمیل که میتص یر ادغام می ع باشد، 1ع یا واو )گزینه 3د »جُمَّ

 صحیح است. 4و  3،1های شود. پس تص یر گزینهالف یا واو به »یاء« قلب می

 1گزینه  . 2

است؛ ماننــد: قاعده در ساخت  اسم مص ر در ثلاثی، دادن ضمه به حرف اول و فتحه به حرف دوم و افزودن »یاء« در مرتبه سوم 

یبیح.  ←رجُل   عَیلیــل« اســت، ماننــد: مُصــَ
ُ
عَیعِل« است، مانند: دُرَیهِم و بــرای خماســی وزن »ف

ُ
رُجَیل. برای رباعی مجرد وزن »ف

مشاهده شد که در غیر ثلاثی مجرد حرف بعد از یاء تص یر کسره دارد، مانند: دریهِم و جعیفِر. البته ای  امر زمانی است که بعــد 

شود باز هم حرف »دال« مکسور استع. چنانچه حرف بعد از آن حرف، ، یاء نباشد )یاء مانند: قندیل که مشاهده میاز آن حرف

شوند، مانند: مُصَیبیح. با توجه به توضیحات فوق غلط بودن تص یر در پاســخ اول »واو« یا »الف« باشد، آن دو تبدیل به »یاء« می

لازم به ذکر اســت طبــن قاعــده معــروف نحــاة: »الجمــع و   4باشد. )در مورد گزینه  یشود، زیرا صحیح آن »جویعی « مروش  می

 التص یر یردّان الاشیاء إلی اصولها«، حرف »یاء« در کلمه "میزان" به هنگام تص یر آن به »واو« تبدیل شده است.ع

 تصغیر 1اوزان

 

*. هنگام مص ر کردن آن دسته از اسمهای مؤن  سه حرفی )ثلاثیع که علامت تأنی  ندارند باید یک »تای مــدوره« بــه آخــر آنهــا 

ة«؛ »هنــد←افزود و پیش از تای مدوره آخری  حرف واژه را نیز مفتوح کرد. مانند »عــی  ة«  ←هُنَیــدَة« و »ســماء ←عُیَینــَ مَیَّ ســُ

ز« ←زُیَینِب« و »عجوز←البته ای  قاعده در مورد اسمهای مؤن  چهارحرفی و بالاتر صحیح نیست؛ مانند: »زینب  عجیِّ

قــا ماننــد **. آن دسته از اسمهای پنج و شش حرفی که پس از چهارمی  حرف آنها »ة«، »اء«، »یّ« و »ان زائده« آمده باشد، دقی

 زُعَیفَران ←مُسَیجِدیّ. زعفران ←کُرَیبَلاء. مسجدیّ  ←جُوَیهَرَة. کربلاء ←مص ر میشوند. مثال: جوهَرَة یحرف 4 یاسمها

 
واژه در قالاب اصالی آن اسات، حاا  . وزن صرفی با وزن اسم مصغر تفاوتهایی دارد؛ به این معنا که وزن صرفی واژه در حقیقت بیان کننده تعداد، ترتیب، حرکات و سکنات حروف 1

ل«آنکه وزن اسم مصغر گو و وزن  یای موقعیت یاء تصغیر و تعداد حروف و حرکات و سکنات آن در حالت اسم مصغر است؛ مثلا وزن صرفی واژه »مُسیجِد« )مصاغر مساجد( »مُفیعاِ
 تصغیری آن »فُعیعِل« است؛ بنابراین وزن اسم مصغر به مثابه قالبی است که اختصاصاً برای اسم مصغر وضع شده است. 

عَیل
ُ
ف جبَُیل ←مثل جَبَل. *برای تصغیر کلمات سه حرفی به کار میرود•

عیعِل
ُ
ف

مات همچنین کل. مبَیردِ←مثل مبردَ. **حرفی به کار میرود4برای مصغر کردن کلمات •
ن پنج حرفی که تمام حروف آنها اصلی است پس از حذف حرف چهارم یا پننم  بنا این

فُرَیزِد←فَرَزد←مثل فرَزدَق. صیغه مصغر میشوند

عَیعیل
ُ
ف  ***مصغر میشوند.کلمات پنج حرفی که حرف چهارم آنها حرف عله است بر این وزن •

 عُصَیفیر ←قُنَیدیل، عُصفور ←مثل: قِندیل
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***. در مواردی که حرف چهارم کلمه یا بالاتر از آن حرف مدّ نباشد باید از تعداد حروف واژه به قــدری کاســت کــه چهــار حرفــی 

 زُنَیجِب« )حذف یاء و لامع ←مُخَیرِج« )حذف سی  و تاءع و »زنجبیل ←شود؛ مانند: »مستخرج

 3گزینه  . 3

در تص یر اسمهایی که دومی  حرف آنها عله باشد، حرف عله به اصل خود برمیگردد. حــال اگــر حــرف علــه »الــف« و منقلــب از 

 الاصل باشد، در تص یر به »واو« بدل میشود. همزه باشد، یا زائد و یا مجهول

همچنی  هنگام تص یر اسمهایی که سومی  حرف آنها حرف عله است ابتدا حرف عله به »یاء« بدل میشود، آنگاه بــا یــاء تصــ یر 

ادغام میشود. چنی  اسمهایی اگر به یاء مشددی ختم شده باشند که پیش از آن »یاء« دو حرف دیگر وجود داشته باشد، هنگام 

 صُبَیّ  ←ا یاء تص یر ادغام میشود: مانند: صَبیّ تص یر یاء دوم حذف میشود و یاء اول ب

 3 گزینه  . 4

ع. جمع قلة بر لفل خود مص ر 1 نهیگزگردد. میثاق )وثنع )اگر حرف دوم کلمه حرف عله مقلوب باشد در تص یر به اصل باز می 

تص یر آن به جمع مــذکر  گردد و مص ر شده و سپس اگر مذکر باشد،ع و جمع کثرت مثل شعراء به مفرد باز می4  نهیگزشود )می

یاء« »شود. شعراء: شاعر: شویعر: شویعرون. و علم و صفتی که مختوم به )نع زائده باشند در تص یر حرف بعد از سالم تبدیل می

شــود )فنجــان: یــاء« تصــ یر مکســور مــی»حرفــی باشــد حــرف بعــد از   4شود )جوعان: جویعانع. و اگر اسمی  تص یر مفتوح می

 فنیجی ع.

 3گزینه  . 5

گردد و هرگاه اسم سه حرفی مؤن  معنــوی باشــد در تصــ یر علامــت هرگاه دومی  حرف کلمه عله باشد در تص یر به اصل بر می

 گیرد و تص یر »تمرة« نیز بر اساز قاعده کلی است.تأنی  می

 2 گزینه  . 6

 

 1گزینه  . 7

 1گزینه  . 8

کَلیِب  حالت صحیح سایر گزینه
ُ
 دُحیرِج –مُصیبیح  -ها عبارت است از: ا

 3 گزینه  . 9

ه + که چون مون  معنوی میباشد باید تاء تانی  بگیرد: عصَیَّ  مص ر عصا میشود عُصَیَّ

 صفه چون محذوف منه است )وِصفع میشود وُصَیفَه

 جوَیعان میشودجوعان باید بشود جوَیعی  که چون توصیف است همان 

بیت 
َ
 عنکبوت هم عُنَیک

:  مثال. اگر تنها دو حرف داشته باشد، هنگام تص یر حرف محذوف برمیگردد. 1

بَیو ←أب
ُ
بَیَّ ←أ

ُ
ا

مـزه اگر به جای حرف محذوف همزه وصل به ابتدای آن افزوده شده باشد، هنگام تص یر ه. 2
سُمَیَّ ←سُمَیو←إسم: مثال. حذف میشود و حرف محذوف برمیگردد

اگر به جای حرف محذوف، تای مدوره ای بـه آخـر آن افـزوده شـده باشـد، هنگـام تصـ یر حـرف . 3
دَةوُعَی←عِدَة:مثال. محذوف مجددا برمیگردد و تای مدوره همچنان بر جای خود باقی میماند

ف 
رو

 ح
 از

ی
یک

که 
ی 

های
سم

ر ا
 ی

ص
ت

ت.
اس

ده 
 ش

ف
حذ

ها 
ی آن

صل
ا
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 3گزینه  . 10

ة صفة  مص ر عصا در اصل  میشود عُصَیو و سپس میشود عُصَیّ که چون عصا مون  معنوی است در انتهایش ة می آید یعنی عصَیَّ

ود جُوَیعی . اما مص ر جوعان در واقع باید بش .باشد و مص ر آن با توجه به مون  بودن صفة میشود وُصَیفَةنیز در واقع وِصف می 

 .و اوصاف مانند جوعان و عطشان نباید الف را به یاء تبدیل کرد در اسمهای علم مانند سلمان

 3گزینه  . 11

 مویعید شودمی

 4گزینه  . 12

 4گزینه  . 13

و  د«ی ــعی  و مُوَ  عــادیماننــد: »م شودیم لیباشد، به اصل آن تبد  اءی  ایباشد چنانچه منقلبه از واو    یحرف مدّ   ،یاگر حرف دوم اسم

عِد«، »مُوَ عِر«ی  مانند: »شاعر و شُوَ   شودیم  لیمنقلبه از همزه باشد به واو تبد  ایو اگر الف زائده    قِل«یَی  »موقِل و مُ   عِد«ی  . مصّ ر »مَو 

رَ   شودیاضافه م  ریدر تص    یتاء تأن  ،یسه حرف  یمؤن  معنو   ریاست. در تص 
ُ
ةی  شمس و شُمَ  ضَة،ی  مانند: أرض و أ  ری. در تصــ ســَ

ل  ردیگیکسره نم  ریتص   اءیناقص، حرف بعد از    لیاسم تفض ع 
َ
عَ   یمانند: أ

ُ
ل  ،یلی  و ا حَ   یأح 

ُ
حَ یلی  و ا

ُ
ع غلــط 3 ۀن ــی)گز لــيی  . پــس ا

 است.
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 اسم منسوب  .15درس 

 1گزینه  . 1

قرّائی: اگــر همــزه اصــلی باشــد   ع2قاضوی و قاضیّ.  گزینه   ←حرفی، قلب و اثبات جایز است. مثل قاضی     4در اسم منقوص  

نیاز بزَاز: از جمله موارد بی ع4 نهیگز شود.حرفی، »الف« به »واو« تبدیل می 3رَحَویّ: در اسماء مقصور   ع3  نهیگز  کند.ت ییر نمی

 از »ی« نسبت است.

 طریقه منسوب ساختن اسمهای مقصور، منقوص، ممدود و مختوم به ی مشدد 

 
  

 مقصور

 منقوص

 ممدود

 الربویّ : مثال. میشود تبدیل «واو» به باشد، حرف سومی  مقصوره الف اگر•

: اسـت ممکـ  حالـت 2 باشـد، سـاک  کلمـه حرف دومی  و باشد حرف چهارمی  مقصوره الف اگر•

 دنییّع) یّ ویدن: مثال. «واو» به مقصوره الف تبدیلع ب مقصوره الف حذفع الف

 حـذف آن مقصـوره الـف باشد، متحرک کلمه حرف دومی  و باشد حرف چهارمی  مقصوره الف اگر•

  برَدَیّ : مثال. میشود

 مصطفیّ : مثال. میشود حذف باشد، حرف ششمی  یا پنجمی  مقصوره الف اگر•

 
 از پـیش حـرف و میشـود تبدیل «واو» به منقوص یاء ابتدا باشد، کلمه حرف سومی  منقوص یاء اگر•

 الصفَویّ  العصر: مثال. میشود افزوده آن به نسبت ی آنگاه و مفتوح آن

 یـاء تبدیلع ب منقوص یاء حذفع الف: است ممک  حالت 2 باشد، حرف چهارمی  منقوص یاء اگر•

 الثانویّةع) الثانیّة المرحلة: مثال. آن از پیش حرف کردن مفتوح و «واو» به منقوص

 مشتریّ : مثال. میشود حذف باشد، حرف ششمی  یا پنجمی  منقوص یاء اگر

 صحراویَّ : مثال. میشود تبدیل «و» به باشد،  تأنی برای همزه اگر•

 الإبتدائیة المرحلة: مثال. میماند باقی خود حال به باشد، واژه اصلی حروف جزء همزه اگر•

 . میشود تبدیل «و» به یا نمیکند ت ییر یا باشد، «ی» یا «و» از منقلب همزه اگر•

 الکساویّ /یّ : الکسائمثال

یّ  به مختوم  

 «و» بـه دوم یـاء سـپس میشـود، تفکیـک «یّ » ابتـدا باشد، داشته وجود حرف یک «یّ » از پیش اگر•

 بـه باشـد، «و» از منقلـب اول یـاء اگـر. نمیکنـد ت ییـر باشد، «یّ » اصل در اگر اول یاء و میشود قلب

 حیویّ : مثال. برمیگردد خود اصل

 میشـود مفتوح آن از پیش حرف و حذف اول یاء ابتدا باشد، داشته وجود حرف دو «یّ » از پیش اگر•

  علویّ : مثال. میشود تبدیل «و» به دوم یاء آنگاه ،

 یـاء آنگـاه میشـود، حـذف کلـی بـه مشـدد یـاء ابتـدا باشد، داشته وجود حرف سه «یّ » از پیش اگر•

  شافعیّ : مثال. میگردد افزوده آن به نسبت
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 2گزینه  . 2

 شود.منسوب کلمه »إثنان« ثنویّ است. ای  اسم با حذف علامت تثنیه، به صورت مفرد، منسوب میاسم  

  :امــا اگــر اســم، مفــردی از لفــل خــود 1در منسوب ساخت  اسمهای مثنی و جمع باید آنها را به مفــرد خــود بازگردانــد  نکته ،

 أبابیلیّ  ←أبابیلشود. مثال: نداشته باشد، اسم منسوب از همان لفل ساخته می

 1گزینه  . 3

برای ساخت  اسم منسوب از اسمهای علم مرکــب اســنادی و مزجــی، جــزء دوم آنهــا حــذف و اســم منســوب از جــزء اول ســاخته 

« می
ً
شود »معدوّی«، شود »تَابطی« و همی  گونه است مرکب مزجی مثل »معدی کرب« که در نسبت میمیشود. مثل »تأبط شرا

 منسوب می  ، گاهی هر4مانند گزینه  
ً
-و یا جزء جزء آن منسوب می 3گردد، مانند »معدی کربّی« در گزینه دو قسمتش مجموعا

 اشتباه است. 1. در نتیجه منسوب در گزینه 2شود، مثل »معدویّ کربیّ« در گزینه 

 1گزینه  . 4

 باشند.ها درست میباشد. بقیه گزینهغلط می 1، پس گزینه فیّ حَ صَ  ←صحیفة 

  :عِیلة"، در صورتن یاء نسبت به اسمهایي  در افزود  نکته
َ
نباشد، یاء حذف و حــرف پــیش  یکه مضاعف و اجوف واو یچون " ف

وِيّ، رَبَعِيّ، حَنَفِيّ، گردد. مانند:یاز آن، مفتوح م
َ
 صَحیفه و عَلِیّه رَبیعه، حَنیفه،: به نسبت در صَحَفِيّ  عَل

 و جَلیلــه: بــه نسبت در" طَوِیلِيّ  و جَلِیلِيّ : "مانند است.  ینسبت جار  یدر مضاعف و اجوف واوي ای  وزن، همان قاعدة کل  یول

 . طَویله

 4گزینه  . 5

عَليّ« منسوب میاسم
ُ
عَليّ« و »ف

َ
لة« به ترتیب »ف عَی 

ُ
عیلة« و »ف

َ
 العــی  باشــند کــه بــه همــان های »ف

ّ
شوند مگر آنکه مضاف یا معتــل

ريّ«. در نســبت اســمخود منسوب می  صورت وَی  رة« / »نــُ وَی  های مختــوم بــه الــف تأنیــ  شوند ماننــد: »جَلیلــة« / »جلیلــيّ« و »نــُ

، »صــحراویّون« صــحیح ۴شود مانند: سوداء / سوداويّ، صحراء / صــحراويّ. بنــابرای  در گزینــۀ ممدوده، همزه تبدیل به واو می

 است.

 4گزینه  . 6

 شود حقیقی.چون ای  کلمه مضاعف است، میاسم منسوب حقیقه،  

 3گزینه  . 7

 در ساخت  اسم منسوب از جمع مکسّر شر  است که یاء نسبت به مفرد آن افزوده شود مانند مکاتب و مکتبيّ. 

 

 

 
  

 
 شود.مثنی و ملحق به جمع سالم در نسبت همان حکم مثنی یا جمع است. یعنی علامت جمع یا تثنیه از آن حذف می. حکم ملحق به 1

 زینَبیّ ←بنَویّ )إبنیّ(. در جمع مؤنع سالم نیز علامت جمع مؤنع حذف میشود. مثا : زینبات  ←سنویّ، بنین  ←ثَنَویّ(، سنین) یّ إثن  ←مانند: إثنین  
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 اعداد   .16درس 

 4 گزینه  . 1

 بیاید. «یاء»»إحدی« صفت شده و مؤن  است. و »ستی « هم طبن عطف بر »سنة« باید مجرور باشد یعنی با 

 1 گزینه  . 2

درجــة« مؤنــ  اســت و جــزء اول اعــداد »آمــده اســت حــال آنکــه   1مفرد است و منصوب که تنها در گزینه    99تا    11تمییز اعداد  

نیــز »درجــات«  3 نهیگزة« آمده و نادرست است و در »خمس 4و  2های گزینهآید که در معطوف از لحاظ جنس خلاف معدود می

 آمده که جمع است و نادرست.

 2گزینه  . 3

 .آیدمفرد و منصوب است و جزء اول آن نیز از لحاظ جنس مخالف معدود  می 99تا  11عدد معطوف است و معدود اعداد 

 1 گزینه  . 4

 باشد چون »باید به جای    3مائةِ سنةٍ باشد در گزینه  اربعمأئةٌ سنةً نادرست و باید اربع  2  نهیگزدر  
ً
ثلاث عشرة قرن« ثلاثه عشر قرنا

 4 نــهیگز درآیــد.  ع از نظر جنس مخالف معدود می19-13مرکب )مفرد و منصوب است و جزء اول اعداد    99  تا  11معدود اعداد  

 نادرست و باید  
ً
و مجرور و »ن« الفی  هم بــه دلیــل اضــافه شــدن حــذف  الفی عامٍ« باشد چون معدود مئه و الف مفرد»الفی  عاما

 شود.می

 2 گزینه  . 5

فرقة« بوده و عدد مفرد است و باید مخالف معدود که مون  است بیایــد کــه بــر ایــ  اســاز بــه صــورت »فرق« جمع  »  2  نهیگزدر  

 3مده و غلط است. در گزینه ع که باید مفرد و منصوب باشد که جمع آ55معدود اعداد مرکب )  4  نهیگزمذکر بیان شده است. در  

نیز خمسی  که از  1 نهیگزمعدود عدد مفرد که باید جمع و مجرور باشد مفرد و منصوب و همجنس آمده است که غلط است. در  

 اعداد عقود است معدود آن باید مفرد و منصوب باشد.

 4 گزینه  . 6

ابنتی« متشکل از ابنتی  و »ی« متکلم است که »نون« »آمده است و  4»حجج« جمع »حجة« وعدد باید مذکر بیاید که در گزینه 

 ابنتی « است»مثنی در حالت اضافه حذف شده است. و »هاتی « صفت برای 

 2گزینه  . 7

نیز غلط است، بــه دلیــل مونــ  بــودن   1شوند گزینه  حذف می  4و    3های  تمییز اعداد معطوف مفرد و منصوب است، پس گزینه

 »خمسة« که براساز قواعد عدد باید با تمییز مون ، مذکر و با تمییز مذکر، مون  بیابد.

 1گزینه  . 8

»طالبة« مفرد و »طلبة« جمع »طالب« است. معدود عدد »اثنی  و عشری « باید مفرد و منصوب باشــد نــه جمــع، یعنــی اثنــی  و 

 
ً
 عشری  طالبا

 :کیر و تأنی ، مفرد معدود ملاک است نه جمع آن.در تذ نکته 
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 2گزینه  . 9

، تمییز عدد باید مفرد و منصوب باشد )درجةًع. همچنی  3گزینه   در  ، تمییز عدد )لیلةع مقدم آمده که نادرست است.1در گزینه  

بــا تمییــز مــذکر، مونــ   ای  گزینه غلط است به دلیل مون  بودن »خمسة« که براساز قواعد عدد باید با تمییــز مونــ ، مــذکر و

ع 12، هر دو جزء عدد 4 نهیگزبیابد. در 
ً
 از لحاظ جنس )مذکر و مؤن  بودنع تابع معدود است: )اثنا عشر امیرا

 4گزینه  . 10

آیــد. لــذا معــدود اعــداد باشد و مرفوع اعداد عقود بــا »واو« و »نــون« مــیچون عدد اربعون نقش خبر را دارد، در نتیجه مرفوع می

باشــد و آن جمــع اســت و ست و منصوب. و »اربعة« جزء اعداد اصلی است که در ای  جمله معدود آن »جوانــب« مــیعقود مفرد ا

 آید و برعکس از نظر تذکیر و تأنی  بر خلاف عدد است؛ یعنی اگر عدد مؤن  باشد معدود مذکر می 3-10مجرور. اعداد 

 3و  2گزینه  . 11

رَ« جزء اعداد مرکب است. عدد  
َ

شود. حکم عدد مرکب ای  است کــه بــا معــدود مرکب از یازده تا نوزده را شامل میچون »اثنتاعَش

مذکر جزء اولش مؤن  و جزء دومش مذکر میشود، مثل ثلاثة عشر رجلًا. با معدود مؤن  جزء اولش مــذکر و جــزء دومــش مؤنــ  

-ود مذکر، مذکر و با معدود مؤن ، مؤن  میاست، مثل ثلاثَ عشرة امراة، به جز یازده و دوازده )احد عشر، اثنی عشرع که با معد

 باشد. مثل احد عشر رجلًا و احدی عشرة امراة. 

 .هزار دانشجوع 12بدی  شکل است: اثنا عشر الف طالبةٍ ) 3گزینه عبارت درست در 

 بدی  شکل است: ثلاثةَ عشرَ ألفَ طالبةٍ. 2عبارت درست در گزینه 

 4 گزینه  . 12

ساخت  عدد مرکب )خمسة عشرةع، الـ تعریف به جزء اول عدد ملحن میشود، همچنی  معدود ای  عدد در گزینه اول برای معرفه 

 مرکب، باید به صورت مفرد و منصوب ذکر شود. در ای  گزینه کلمه »المروی« صفت »ل ة« بوده و باید به صورت مؤن  ذکر شود.

به صورت مؤن  ذکر شود. همچنی  در ای  گزینــه »الجــاهلی« در گزینه دوم، جزء اول عدد »الخمس عشر« با معدود مذکر، باید 

 صفت برای »الایام« بوده و باید به صورت مؤن  ذکر شود. 

نیز اولا کلمه »المروی« صفت »ل ة« بوده و باید به صورت مؤن  ذکــر شــود. ثانیــا جــزء اول عــدد »الخمــس عشــر« بــا   3در گزینه  

  معدود مذکر، باید به صورت مؤن  ذکر شود.  

  3گزینه  . 13

 3گزینه  . 14

باشد. ای  اعداد به یکدیگر عطف شده اند و إعراب همگی یکسان و رفع است؛ زیــرا اولــی  الفٌ و تسعمائةٍ و أربعةٌ و ثمانون« می»

است مبتداست برای جار و مجروری که خبر واقع شده است و می دانــیم مبتــدا مرفــوع اســت،   «جزء از ای  اعداد که کلمه »ألف

 خود عدد نقش پذیراست و در اعراب نقــشپس بقیه اج
ٌ
هــایی زاء ای  عدد هم که بر »الف« عطف شده اند مرفوع هستند و اصولا

 آید.پذیرد و تمییز به دنبال آن میچون فاعل، مفعول، مبتدا را می

 3گزینه  . 15

شــوند. در ترکیــب »یکــان«  ود اضافه می کلمه »مائة« به معنای: صد و تثنیه آن »مأتی « به معنی: دویست است. ای  دو عدد به معدود خ 

 خطاست.   3شود پاسخ  و »دهگان« تقدیم و تأخیر هر دو جایز است. با توجه به ای  توضیحات مشاهده می 

 2گزینه  . 16

آیند و معدود آنها خلاف جنس معدود می 10تا  3"احد عشر" و "اثنا عشر" از نظر جنس با معدود خود مطابقت تام دارد. و اعداد 

 مفرد و منصوب است 99تا  11جرور است و معدود اعداد جمع و م
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 2 گزینه  . 17

 اعداد ترتیبي در تذکیر و تأنی  مطابن معدوداند، غیر از عقود.  

 شود. پس رأیتُ ألفَي طالبةً. ، »الفی « به معدود خود اضافه مي 1در گزینه 

. در گزینــه  هناك اربعةَ    ← عدد معطوف باید از اعراب هم پیروي کنند. پس     3در گزینه  
ً
 و خمسُائةٍ و أربعٌ و ستون طالبا

ً
چــون    4عشرَ ألفا

 »الصفحة« مفعول به است و منصوب اعداد معطوف دیگر باید تابع آن باشند یعني »الاربعی « درست است. 

 1گزینه  . 18

ب. آلاف: جمــع  : مفــرد و مجــرور و بقیــه مفــرد و منصــو 1000و    100جمع است و مجرور. معدود اعداد    10تا    3معدود اعداد از  

ع. 1باشد بنابرای  گزینه  10تا  3مجرور است  پس باید عددش 
ً
 نیست )أحد عشر ألفا

 2گزینه  . 19

باشــد )جمــع و مجــرورع در اعــداد   10تا    3طلبة، جمع طالب است. طالبة مفرد مون  است. در نتیجه: عدد برای طلبة باید بی   

 10تــا  3: برای طلبة، غلط است چــون اثنــی  و عشــری ، 2آوریم. گزینه ، معدود را برای آخری  جزء عدد می4752طولانی مثل  

 می باشد. 10تا  3هم برای طلبة درست است چون "مئتی  و ثمانیة" و "عشرة"   4و  3نیست؛ گزینه 

 4گزینه  . 20

غلط است زیرا حتما باید إثنان بعد از معدود بیاید. باید می شد: کتابان إثنان  4گزینه  .کتاب است 902در کتابخانه دانشکدة ما 

 ، حتما پس از معدودشان می آیند.2و  1)صفت و موصوفع؛ اعداد 

 3گزینه  . 21

عــد از توانــد بآیــد. و نمــی»نیف« به معنی »اندی«، »اندکی« است و بعد از اعداد عقود »مئة« و »الــف« و »ملیــون« و مثــل آن مــی

 است. ای  کلمه با معدود مذکر و مؤن  به طور یکسان به کار میرود 9تا  1بیاید. محدوده »نیف« بی   9-1اعداد 

 4و  1گزینه  . 22

شود. حالت معدود قبل از عدد ذکر شده، همچنی  برای معرفه ساخت  عدد مفرد، الـ تعریف تنها به معدود ملحن می  1در گزینه 

 .صحیح: اربعُ المقالاتِ 

هُ  
َ

حُ لــ بِّ باید توجه داشت که گاه عدد اصلی پس از معدود خــود و بــه عنــوان صــفت آن بــه کــار میــرود؛ ماننــد »ســبع« در آیــه مبارکــه »تُســَ

« )= آسمانهای هفتگانهع. در ای  حالت اگرچه ای  عدد برای معدود خود صــفت بــه شــما  ضُ وَ مَ   فیهِ َّ ر 
َ  
عُ وَ الأ ب  ماواتُ السَّ ر میــرود،  السَّ

لی از نظر جنس همچنان رابطه بی  ای  دو واژه رابطه عدد و معدود است، نه رابطه صفت و موصوف؛ به ای  معنا که اگــر معــدود کــه در  و 

باشد، عدد آن که در اینجا صفت است، مؤن  است و بالعکس. بنابرای  اکنون کــه عــدد بــه عنــوان صــفت بــه    مذکر   اینجا موصوف است، 

 ده تذکیر و تأنی  عدد به قوت خود باقی است. کار رفته است، همچنان قاع 

 و طالبةً .. تُ الاثنی  و  نیز غلط است زیرا الف و لام تعریف باید بر سر هر دو جزء عدد معطوف بیاید. یعنی شاهَد    4گزینه 
ً
 . الثلاثی  طالبا

 4گزینه  . 23

کنند امّا در عدد ترتیبی هر دو جزء عدد به موافقت میدر یکان خود با جنس معدود مخالفت و در دهگان  19تا   13اعداد اصلی  

 شود.کند و حرف تعریف تنها بر جزء اوّل داخل میلحاظ جنس با منعوت مطابقت می

 4گزینه  . 24

 .دیآ یو مثل آن م ون«یاست و بعد از اعداد عقود »مئة« و »الف« و »مل «ی، »اندک «ی»اند یبه معن ف«ی»ن

 2گزینه  . 25

  شود با اینکه فصیح نیست.قبیل موارد رجحان رفع است ولی اشتباهی در ای  جمله دیده نمیای  عبارت از 
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 2گزینه  . 26

از آنجا که "ألف" به معدود خود اضافه می شود، باید "ألفی" باشد چون مثنی است و "ن" تثنیه در حالت اضافه حذف می شــود. 

 نادرست و باید  "اربعةً" باشد. چون 3در گزینه 
ً
 4آیــد. در گزینــه جــنسع میمعــدود )در اعداد معطوف جزء اول آن مخالف ، اربعا

 هم باید "الثامنةَ و التسعی " باشد.

 3گزینه  . 27

 کاربرد کلمه »نیف« در ای  گزینه اشتباه است. 

 2 گزینه  . 28

ف« با اعداد عقود و »مائه« و »ألف« مي  آید.»نَیِّ

 1گزینه  . 29

 
 
 صورت صحیح: »اث

 
رَ أل

َ
 فَ نا عَش

 
 ناخبةٍ« است زیرا »أل

 
رَ« است مذکّر است و به همی  دلیل هر دو جــزء عــدد ف« که معدود »اث

َ
نا عَش

 مرکّب باید مذکر به کار روند.

 2گزینه  . 30

 شود.ع، تنها بعد اعداد عقود، »مائة« و »ألف« واقع می10تا  1»نیّف« )عددی نامعلوم بی   زیرا

 2گزینه  . 31

از ایــ   2در تعریف عدد مرکّب علامت تعریف باید بر سر جزء اوّل بیاید و تمییز نیز باید به صــورت نکــره و منصــوب بیایــد. گزینــۀ 

لحاظ درست است امّا اشکال آنجا است که چون »آن دوازده کتاب« جمع اســت، اســم موصــولی کــه صــفت آن واقــع شــده بایــد 

تي« می
ّ
ذي« و به همی  ج»ال

ّ
هت ضمیر عائد صله نیز مؤن  آمــده اســت. در تعریــف اعــداد مفــرد کتــاب مبــادی مُجــاز آمد نه »ال

)مبــادئ العربیــة، قســم الصــرف، دانسته است که حرف تعریف یا بر سر عدد یا بــر ســر معــدود و یــا بــر ســر هــر  دوی آنهــا بیایــد 

ع. 3آید )گزینۀ صورت نکره و منصوب میدر تعریف اعداد معطوف نیز حرف تعریف بر سر هر دو جزء آمده و معدود به    ع.2۶۵ص

کند مانند: السماوات الســبع و الکتــب اگر عدد نعت معدود واقع شود، واضح است که در تعریف و تنکیر عدد از معدود پیروی می

 الثلاثة )بهتر است عدد بی  سه تا ده در جنس مخالفت کند ولی واجب نیستع.

 ۴گزینه  . 32

 ف نمیشود و باید ثمانی میبود.یاء اسم منقوص در حالت اضافه حذ

  2گزینه  . 33

  .تا از آن را بخشیده است که غیر ممک  است 10باشد. در حالیکه در صورت سوال می 9تا  3بضع و بضعة عددی نامعی  بی  

بعد از کأی  باید خبر به صورت فعل یا شبه جمله بیاید که درســت اســت )درســنامه صــرف و نحــو حــافظون دکتــر ذوقــی ۱گزینه  

 تمییز 22درز ع۲۱۴حه صف

 22درز ع۲۱۴ممیز کذا همیشه به صورت مفرد منصوب می آید ) درسنامه صرف و نحــو حــافظون دکتــر ذوقــی صــفحه   ۳گزینه

 تمییز 

 فلان برای مذکر و مون  متفاوت می آید به صورت فلان و فلانة.۴گزینه 
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 التدریب العام 

 4 گزینه  . 1

 باشد که »لاتکونون« نادرست  و باید »لاتکّ « باشد.مخاطب میدر ای  گزینه »اسمع « امر جمع مون  

 2 گزینه  . 2

، هَیا، هیتَ )اِسرِع، آتِ: شتاب ک ، بیاورع مَّ
ُ
 هَل

 4گزینه  . 3

یَ، لفیف مفروق می
َ
« از ریشه وَف ی« که هنگام تبدیل به فعل امر حرف مضارع »ت« »تَوَفَّ

َّ
باشد که به باب تفعّل رفته است. »تَتَوَف

باشد  نیاز به همزه نیست و »ی« آخر فعل نیز به خاطر معتل بودن هنگام جــزم کــردن گردد و چون ابتدا به ساک  نمیحذف می

 گردد.فعل حذف می

 2گزینه  . 4

« حَبَبَ است. در فعل مضاعف یکی از حروف اصلی )ریشه فعلع دو بار تکرار شده است. در گزینه  ع »تبرّج « 1ریشه فعل »یُحِب 

ل رفته است. در گزینه فعل صحیح از   ی می 3ریشه بَرَجَ است که به باب تفع 
َ
ن« از ریشه وَق باشد که معتل از نوع لفیف مفــروق »إتِّ

یع هر دو در یک فعل باشند و بی  آنها حرفی فاصله باشد آن لفیف مفروق است. اگــر بــی  آنهــا   /  وف عله )وباشد. هرگاه حر می

نَ است که بــا نّ مؤکــد شــده  4لفیف مقرون است. »لاتثقّ « در گزینه حرفی فاصله نباشد مثل »حَیِیَ« آن  
َ
معتل مثال از ریشه وَث

  است.  

 3گزینه  . 5

 3گزینه  . 6

« بدون حرف جر متعدی است و به معنــای »حاضــر کــ « بــه کــار مــیهلمَّ با حرف جر إلی یعنی )زود بیا:  أسرعع  رود، ولی »هلمَّ

مَّ 
ُ
 هَل

 
ل

ُ
مَ هذامانند: ق هَ حَرَّ

َّ
نَّ الل

َ
هَدُونَ أ

 
ذیَ  یَش

َّ
 .شُهَداءَکُمُ ال

 1ه گزین . 7

 .یبکون علی رسمٍ دَرَزَ واقفی ، ما ضَرَّ لو کانوا جلسوا صحیح عبارت فوق به ترتیب چنی  است: قل لِمَ   

         2گزینه  . 8
ده برداشته شــده باشــد. البتــه بایــد توجــه چنی  تعابیری در زبان صحیح نیست که به وسیله حرف جر، از فاعل حقیقی جمله پر 

رود. داشت که در صورتی که جارومجرور، نائب فاعل جمله باشد، نباید مجرور به حرف جری باشد که برای بیان علت به کــار مــی

 مثل »یُخافُ م  بأسِک« که نائب فاعل در ای  جمله به جای »م  بأسک«، ضمیر مستتر »هو« است.

   4گزینه  . 9

ل ل« تبدیل شود.« می»مُتَزَمِّ مِّ  تواند با ابدال تاء باب به فاء الفعل به صورت »مُزَّ
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 1گزینه  . 10

الحاق نون وقایه به افعال ماضی و امر و نیز افعال مضارع )به جز امثلۀ خمسه در حالت رفعع، افعال جامد )مانند افعال استثناء و 

« و »ع « واجب است. الحاق نو  ن وقایه به حروف مشبهة بالفعل و امثلۀ خمسه در حالت رفع جایز  افعال تعجّبع و نیز حروف »مِ  

 است. 

 4 گزینه  . 11

 چون خطاب به مفرد مؤن  است باید به صورت »ما لکِ؟ یُعَارُ علیکِ و لا تَُ یریَ « باشد.

 2گزینه  . 12

 ها قلب )تبدیل حرف عله به علهع رخ داده است.، ابدال )تبدیل حرف عله به حرف صحیحع و در سایر گزینه2 در گزینۀ

 گزینه ؟ . 13

 ر  دیسؤال اعلام شده است. امّا با   یپاسخ ا  ۴  ۀنیسازمان سنجش، گز  ۀدر پاسخنام
ً
کــاربرد  ی»و م ر« در زبــان عرب ــ  ۀشیگفت اوّلا

 یندارد. ثان
ً
تَمَرَ« د  ا مبدلــه از  اءی ــ  ی ــا لیشود امّا تبــد لیع تبدتَمَرَ«ی:»اِ یعنی) اءیبه  تواندیهمزه م یجواز  فیر اثر تخفهمزه در»اِئ 

 ترد هیاصل اءی ایکه فاء الفعل واو   یهمچون زمان  اءهمزه به ت
ّ

سَرَع، محل اســت. عمــلًا هــم کتــب مشــهور  دی ــباشد )مانند: اِتّحد و اِتَّ

وجــود کلمــات در کتــب  ای ــ هاشهیسؤالات از وجود ر  یا یاست در طراح ستهیاند. شاواژه گزارش نکرده   یابدال را در ا   یل ت ا

 اکتفا نشود. یذهن یهاازیق فحاصل شود و به صر  نانیل ت اطم

 2گزینه  . 14

 
ّ
ة« جمع بسته م ی»عُداة« جمع »العادي/ عادٍ« است و به طور کل

َ
عَل

ُ
جهــت اِعــلال،  کــه بــه شــودیاسم فاعل از منقوص بر وزن »ف

ه قلب به الف م
ّ
ء« است   /یمانند: »الهادي/ هادٍ  ج هُداة« و »الرام  شودیحرف عل زاء« جمع »رُز  ر 

َ
. بتیمص یعنیرامٍ  ج رُماة«. »أ

عّال« از ر  همبال   ۀ ی»عَدّاء« ص 
َ
ه بعــد از الــف زائــده )در اســمع قلــب بــه همــزه م  ۀشیبر وزن »ف

ّ
. شــودی»ع د و« است که حــرف علــ

ة« از ر  زیراة« ن»مِب  
َ
عَل   یعنیاست  دنیتراش  ی»ب ر ي« به معنا  ۀشیاسم آلت بر وزن »مِف 

ّ
 یاس ــیتنها حالت ق یسوهان؛ و به طور کل

ة« ساخته م  یهاساخت اسم آلت، فعل
َ
عَل  اللام است که بر وزن »مِف 

ّ
واة )چــاقو  شوندیمعتل راة )چنگــک  یمانند مِط 

 
ذ تاشــوع و مــِ

 ع.یپراکنکاه

 4گزینه  . 15

 بارز، »ا« در فعل»جاءا« است. ریعائد صله، ضم نهیگز  یدر ا

اول، »مــ «  نــهیکــه در گز دی ــدقــت کن یعائد بــارز هســتند ول ــ ریضم یاول و چهارم دارا نهیکه در نگاه اول، هر دو گز  دیکن  توجه

 عائد ندارد. ریبه ضم یازین هیاست نه موصوله. »م « شرط هیشرط

  1گزینه  . 16

 مورد تاکید یا حصر قرار بدهیم اجازه حذفش را نداریم. 4و3و2اگر بخواهیم ضمیر عائد الصله را مانند گزینه های 

 2گزینه  . 17

 المدیرة
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 نصب فعل مضارع  .1درس 

 1گزینه  . 1

»یحبون« فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون، فعل »و یحمدوا« منصوب به حذف نون )زیرا قبلش حــرف ناصــبه آمــده اســتع و فعل  

م جازمه آمده است.
َ
 فعل »یفعلوا« مجزوم به حذف نون؛ زیرا قبلش ل

 3گزینه  . 2

 کند:»إذن« فقط به سه شر  فعل را منصوب می

 شود.در صدر جوابی باشد که با آن جواب داده می -1

 متصل به فعل باشد. -2

 فعل، مستقبل باشد. -3

 3گزینه  . 3

فاء وقتی ناصب به آن مقدره به شمار میرود که به لحاظ معنایی بیانگر سبب وقوع جمله ماقبل باشد و مسبوق به جملات منفــی 

 یا طلبی نیز باشد. 

 2 گزینه  . 4

حرف ناصبه »حتی« ذکر شده است.  4فاء سببیه بر سر فعل آمده و آنها را منصوب کرده و در گزینه  3و   1های  در گزینه  توضیح:

 شود.توجه داشته باشید که بعد از افعال یقینی، حرف ناصبه ذکر نمی

 4گزینه  . 5

ل مفید »ظــ « دارای دانیم چنانچه حرف »أن« پس از فعلی که مفید »علم« باشد قرار گیرد، مخففه از ثقیله است و بعد از فعمی

ن« ناصــبه اســت و 
َ
دو وجه )ناصبه مصدری، مخففه از ثقیلهع و بعد از فعل غیر »علم و ظ « ناصبه مصدریه اســت. بنــابرای  نــه »ا

 عامل و نه »لا« ناهیه و جازم است.

 2گزینه  . 6

اســت و "أن" در اینجــا نمــي توانــد وقتي "أن" بعد از افعال یقی  بیاید، مخففه از ثقیله خواهد بود و اسم آن ضمیر شان محــذوف 

 مضارع بعد از خود را نصب دهد چون در واقع "أنّ" است که مخفف شده است.

 2گزینه  . 7

"فاء" در ای  عبارت، فاء سببیه نامیده می شود یعنی فایی که مسبوق به نفــی یــا طلــب محــض باشــد کــه در ایــ  صــورت بــا "أن 

و از آنجا که فعل مضارع "أخشی" ختم به الــف اســت. اعــراب آن در دو حالــت  کندمقدره" فعل مضارع بعد از خود را منصوب می

 رفع و نصب تقدیری است و اگر فعل مختوم به یاء باشد، نصب آن ظاهری و رفع آن تقدیری است.

 3گزینه  . 8

 4گزینه  . 9

دانیم برای آنکه فعل مضارع  بعد از فاء سببیه یا واو معیت، منصوب به »أن« ناصبۀ مقدّره شود، لازم است که مسبوق به طلب  می 

محض یا نفی محض باشد. مراد از طلب محض آن است که صی ۀ امر به کار رود )نه اسم فعل امر، مصدرِ جانشی  فعل امر یا  
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باشد   تبدیل  عبارتی که ظاهر خبری داشته  ایجاب  به   »
ّ
»إلا با  از نفی محض آن است که نفی  مراد   و  ع. 

ُ
الحدی  مانند حسبك 

 نشده باشد.

 2و  1گزینه  . 10

  زیرا »ظَّ « و »حَسِبَ« از افعال ظنّی هستند و أن واقع پس از افعال ظنّی هم ناصبه هستند و هم مخففه. 

 ...؟... . 11

 شود.  ایی مشاهده نمیطها خدر گزینه

 4گزینه  . 12

 در تقــدیر اســت کــه باعــ  نصــب فعــل مضــارع پــس از آن آید و بعد از »أن« ناصبهجحود بر سر خبر کان منفي مي  لام
ً
اي وجوبــا

 شود.مي

 2 ه گزین . 13

 ، لام ابتداء است.۴، لام تعلیل و در گزینۀ 3و  1های آید. لام در گزینهزیرا لام جحود تنها بر سر خبر »کان« منفی می 

 1گزینه  . 14

 منصوب است زیرا ناصب »أن« بر آن داخل شده امّا »أن« در »أفلا تری أن لا ینجح« مخففه از 
ً
اســت  عثقیله)مثقله »أنجح« حتما

 بر یقی  داخل می
ّ

 شود همیشه مخففه از ثقیله )مثقلهع است؛ پس »لا ینجحُ« مرفوع خواهد بود.زیرا »أن«  که بعد از افعالِ دال
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 جزم فعل مضارع  .2درس 

 4گزینه  . 1
. هرگاه جواب شر  فعل جامــد باشــد آوردن  1هرگاه جواب شر  مضارع منفی با »لم« باشد، آوردن »فاء« جزاء ممنوع است مانند گزینه  

 . 3. همچنی  بر سر جمله اسمیه هرگاه جواب شر  باشد نیز »فاء« واجب است، مانند گزینه  2»فاء« واجب است مانند گزینه 

 2و  3گزینه  . 2
ای به عنوان مبتدا ذکر شود، جواب مذکور متعلن به شــر  خواهــد و قسم با هم در یک جمله بیابند و قبل آنها کلمههرگاه شر   

چون »الانسان« مقدم شده و مبتدا است، نیاز به جواب شر  دارد و جواب شر  هم مضارع مجزوم خواهد بــود،  3بود. در گزینه  
 بنابرای  »نون« رفع در مضارع باید حذف شود.

آن است که اگر قسمِ مقرون به فاء متأخر از شر  واقــع شــود، جملــه جــواب قســم خواهــد بــود و   2علت خطا بودن عبارت گزینه  
باشــد. بــا احکام آن را خواهد پذیرفت آنگاه مجموع جمله قسم و جمله جواب قسم، جواب شرِ  متقدّم بوده و فاء، فاء جــزاء مــی

یَح  توجه به ای  مطلب صحیح عبارت فوق چنی
َ
وَ اللهِ ف

َ
هُ«.  است: »إن یحترِم الانسانُ الآخَری  ف  تَرِمُنَّ

 های جمله جواب قسمحالت

 
ِ  توان گفت: ترکیب »لقد« نشانگر قسم است. به  بنابرای  می  -1 مــَ

َ
وا ل د  عَلِمــُ قــَ

َ
عنــوان مثــال ترجمــه صــحیح آیــه شــریفه »وَ ل

 ]یهودیان
ً
هُ فِي الآ خِرَةِ مِ   خَلاقٍ« عبارت است از: به خدا قسم و قطعا

َ
تَراهُ ما ل [ دریافته بودند که هر کس خریــدار ایــ  اش 

 ای ندارد.[ باشد، در آخرت بهره]متاع
اها« است که بدون لـَ بیان شده است. تنها مورد استثنایی ای  قاعده، آیه -2 حَ مَ   زَکَّ

َ
ل

 
ف

َ
د  أ

َ
 شریفه »ق

سوف یعطیک«، نّ تأکید ملحن نشده است، چراکه بی  فعل و لام تأکید فاصله افتاده است.  -3
َ
 در جمله »و ل

 2گزینه  . 3
 3مضــارع نهــی اســت. در گزینــه چون یکی از موارد وجوب فاء بر سر جواب شر  فعل طلبی است که »فلاتشمت« فعل طلبی و 

نیــز آوردن »فــاء« جــایز  4جایز است، چون اگر مضارع مثبت باشد، جایز است حرف »فَ« بر ســر جــواب شــر  بیایــد. در گزینــه 
کــه شــر  و قســم بــا هــم جمــع شــده  1است، چون اگر فعل مضارع منفی به وسیله »لا« باشد آوردن »فاء« جایز است. در گزینه 

 تعلن به شر  است، ثانیا چون جواب شر  مضارع مثبت است، ذکر فاء جوازی است.است، اولا جواب م

 جمله جواب قسم

 فعلیه

 ماضی

الحاق لقد مثبت
1

الله لقد نجح علیٌ  : و
2

 

 الله ما نجح علیٌ  بدون پیشوند: و منفی

 مضارع

فعلِّ  الله  الحاق لام و نّ تأکید: و مثبت
َ

لأ
3

 

  بدون پیشوند: و منفی
ُ

 الله لا أفعل

 اسمیه

الله لعلیٌ  الحاق لـَ/إنّ/أنّ+ لام واقعه فی جواب قسم: و موجبه
 لصادقٌ  صادقٌ. و

ً
 الله إن علیا

 الله ما علیٌ بکاذبٍ  بدون پیشوند: و منفیه
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 2گزینه  . 4

ماند؛ زیرا أن ناصبه بر سرش آمده و نون آخرش را به نشانه منصوب بودن حذف فعل »یذهبوا« به همی  شکل باقی می  توضیح:

ن« حرف کرده است. »ل  تجتهدی « به »ل  تجتهدی« مبدل می ََ َ
ناصــبه اســت و نــون فعــل بــه واســطه آن حــذف شود؛ زیرا »ل

-اش باید بــاقی بمانــد. »لــمشود؛ زیرا هیچ عاملی بر سرش نیامده و به همان شکل اصلیشود. »یطو« به »یطوی« مبدل میمی

مــانشود؛ زیرا »لم« حرف جازمه است و حرف یاء آخر فعل را به نشانه جزم حذف مییبن« مبدل مییبقی« به »لم
ّ
« نمایــد. »تعل

 ماند. نیز به دلیل خالی بودن از هر عاملی )نصب یا جزمع به همان شکل باقی می

 1گزینه  . 5

 بر مستقبل است آنگاه آمدن فاء جزاء 
ّ

، فــاء 4است اما در گزینه  جایززیرا اگر فعلِ جواب شر  مضارع منفی به »لا« باشد که دال

تــوان بــا سببیّه است و چون بعد از نفی محض آمده، آمدن فاء واجب است؛ به خلاف زمانی کــه فــاء پــس از طلــب بیایــد کــه مــی

 ر جواب طلب آن را حذف کرد.استفاده از اسلوب مضارع مجزوم د

 2گزینه  . 6

، ذکــر نواســخ پــیش از ادوات شــر ، 4و  3های جواب شر  مقرون به »سـ« است و باید »فاءالجزاء« بگیــرد. در گزینــه  1در گزینه  

 حروف شر  را از عمل انداخته و مانع جزم فعلها میشود.

 2گزینه  . 7

اگر پیروز شوید غنیمت و گشایش » شود مفاد عبارت چنی  است:با توجه به معنای عبارت فوق جواب صحیح تشخیص داده می

اند پس فعــل از آن شماست و اگر م لوب شوید بهشت از آن شما خواهد گردید« دو فعل تظفروا و ت لبوا به ترتیب معلوم و مجهول

بوا« و دوکلمه »ال نیمة و الجنة« نیز می»ت لبوا باید مجهول نوشته شود 
َ
انــد. رای خبر محذوف باشند پس مرفوعتوانند مبتدا بتُ ل

 درهر صورت عبارت دارای تقدیر است.

 3گزینه  . 8

ایّ وصــلیه.  -5ایّ موصــوله  -4ایّ دال بر کمــال  -3ایّ استفهامیه  -2ایّ شرطیه  -1وجه است که به طور خلاصه:    5ای  دارای  

ومند و از طرف دیگر خود أی  مفعــول تعمــل اســت در ای  سوال ای  جازم شر  و جزاست پس دو فعل »تعمل و یعمل« هردو مجز 

 باشد.ی« مپس منصوب است لذا اعراب صحیح »ایَّ عملٍ تعمل یعمل أخوک

 3گزینه  . 9

برای درک پاسخ ای  سؤال باید کلمه »أینما« را شناخت. اصل ای  کلمه، کلمه »أی « بوده است )اسم استفهام از مکانع. ســپس 

« بوسیله »أینما« مجزوم گردیــدهبه آن حرف »ما زائده« افزوده ش  انــد. بــا ایــ  ده است. در ای  عبارت، دو فعل »تکونوا« و »یدرک 

 تفاوت که جزم »یدرک« با سکون و جزم »تکونوا« با حذف نون علامت اعراب رفع صورت گرفته است.

 2گزینه  . 10

شــوندع؛ اند )هــر دو مجــزوم مــیهر دو مضارعاند. الفع  حالت  4پاسخ سؤال گزینه: »إن تدرسا تنجحان«، زیرا شر  و جزا دارای  

شودع؛ جع اولی ماضی و دومی مضــارع اســت )فعــل مضــارع اند )ماضی مبنی است و در آن ت ییری ایجاد نمیبع هر دو ماضی

 باید مجزوم باشد. در گزینــه  می
ً
ل بــا آنکــه فع ــ  2تواند مجزوم یا مرفوع باشدع؛ دع اولی مضارع و دومی ماضی )فعل مضارع حتما

 شر  مضارع است، جواب شر  مجزوم نشده است و ای  اشتباه است.ع

 4گزینه  . 11

 هرگاه جواب شر  همراه سی  یا سوف یا ل  یا .... بیاید و یا به صورت جمله اسمیه باشد بایستی »فاء« بر ابتدای آن وارد شود. 
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 2گزینه  . 12

ها عمل نماید، عمل جزم دادن آنها باطل شــده و فته و در آنها عاملی قرار گر اسماء شر  صدارت طلبند، بنابرای  اگر قبل از آن

نیــز اشــتباهی رخ   3خطاست و البته در گزینه    2گیرد. بنابرای  گزینه  ها رفع میاز شرطیت خارج گشته و فعل مضارع پس از آن

 داد، زیرا اعراب »یجد« لفظی است نه محلی. 

 1 گزینه  . 13

بیني.« حتما توجه دارید که اولا لمّا در صورتی که مســبوق بــه فعــل ماضــی باشــد، جــزو »هرگاه به خانه برگردي، آن را پاکیزه مي

 »لمّا + فعل ماضي«، »إذا + مستقبل« به کار مي
ً
روند و اگــر »إذا + فعــل ماضــي« ادوات شرطیه ظرفیه غیرجازمه خواهد بود. ثانیا

   دهد.بیاید باز هم معناي مستقبل مي
ً
ا بــه عنــوان حــرف »البیت« مذکر مجازي مي  ثالثا  باید دقت کرد زمــانی کــه لمــّ

ً
باشد. رابعا

 شر  به کار میرود، هیچ فعلی را جزم نمیدهد.

 

  :رود که بعد از آن فعل ماضی آمده باشد. ای  حالت بیشتر در هنگامی »لمّا« از ادوات شر  غیرجازم شر  به شمار می  نکته

ها بــه متــون زبــانی راه ای از موارد، برخی تســامحنند زبانهای دیگر در پارهمتون که  به چشم میخورد؛ اما در عربی معاصر که ما

 یافته است، گاه »لمّا«ی ظرفیه به عنوان ادات غیرجازم شر  در آغاز فعل مضارع نیز به کار رفته است. 

 2گزینه  . 14

 ع غلط است.2هستند پس )»إذا« و »لما« از ادوات شر  غیر جازم هستند که دائم الاضافه به جمله بعد از خود 

 4گزینه  . 15

وقتی جواب شر ، با فعل جامد شروع شود و یا منفی به "ل  یا ما" باشد و یا یکی از انواع طلب باشد، اقتران آن بــه "فــاء" واجــب 

در ، فعل مضارع در جواب طلب آمده و فاء موجود "فاء سببیه" است که الحاق آن به فعل جایز است حال آنکــه 4است. در گزینه  

 اقتران جواب به "فاء جزاء" واجب است. 3و  2و  1گزینه 

 1گزینه  . 16

 

مواضع وجوب ذکر 
فاء الجزاء

جمله فعلیه

تَدی: طلبیه مَِ  اع 
َ
تَ ف اع 

َ
م  ف

ُ
ک ی 

َ
هِ عَل ی 

َ
دُوا عَل

سَ مِنِّ : جامد ی 
َ
ل

َ
هُ ف رِبَ مِن 

َ
مَ   ش

َ
يف

سوف، / مقرون به قد، ز
کأنما، حروف /ل ، ربما/ما

شر 

مَ نَف  
َ
قَد  ظَل

َ
 ذلِكَ ف

 
عَل سَهُ مَ   یَف 

فَ یُ    سَو 
َ
ةً ف

َ
ل تُم  عَی  لِ وَ إِن  خِف  ض 

َ
هُ مِ   ف

َّ
مُ الل

ُ
هِ نیک

هُ مِ   هادٍ 
َ
ما ل

َ
هُ ف

َّ
لِلِ الل مَ   یُض 

وكَ     یَضُر 
َ
ل

َ
هُم  ف رِض  عَن   إِن  تُع 

ً
ئا ی 

َ
 ش

ما خَرَّ  نَّ
َ
أ
َ
ک

َ
هِ ف

َّ
رِك  بِالل

 
ماءِ مَ   یُش  مَِ  السَّ

 
َ
ي هُدیً ف م  مِنِّ

ُ
ک تِیَنَّ

 
ا یَأ إِمَّ

َ
لا خَو  ف

َ
فٌ مَ   تَبِعَ هُدايَ ف

هِم   ی 
َ
عَل

هُوَ حَس  جمله اسمیه
َ
هِ ف

َّ
ی الل

َ
 عَل

 
ل بُهُ مَ   یَتَوَکَّ
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  4علت خطا بودن گزینه 
ً
آن است که اگر فعل شر  و فعل جزاء هر دو مضارع باشند و ادات شر  نیــز جــازم باشــد، هــر دو وجوبــا

« مضاعفِ مکسور العی  در مضارع میمجزوم می ن به یکی از ای  سه صــورت خواهــد های جزم آباشد حالتشوند و چون »یُحِب 

هُ اللهُع  –هُ اللهُع  بِب  بود: )یُح   هِ اللهُع. و چون در گزینه محل بح  به صورت مرفوع آمده، ای  گزینه پاســخ تســت نخواهــد  –)یُحِبَّ )یُحِبِّ

 بود.

 3گزینه  . 17

یل شده و دیگر فعل مضارع بعد از خــود وقتی یکی از نواسخ )إنّ، لیس و ...ع بر سر ادوات شر  بیاید ادوات شر  به موصول تبد

نادرست است. هرگاه جواب شر  دارای »ز یا سوف، ما و ل  و یــا یکــی از انــواع طلــب باشــد و   1کند، پس گزینه  را مجزوم نمی

 .گفته شد جزم »یبهجنی« نادرست است 1نیز به دلیلی که درباره گزینه  4...« واجب است همراه با »فاء جواب« بیاید. گزینه 

 3گزینه  . 18

اوفِ: فعل مضارع در جواب فعل طلب "اوفوا" آمده و باید مجزوم شود. فارهبونِ: فارهبونی بوده )اگر فعلی به "ی" مــتکلم وصــل 

 آیدع.شود، ن وقایة بینشان می

  2و  3گزینه  . 19

م جــایز اســت فعــل دانیم در ای  حالت هآن است که فعل شر  ماضی و فعل جزاء مضارع است و می  2علت صحیح بودن گزینه  

تواند مرفوع بوده خبر یک جمله اسمیه باشد که مبتدای آن حذف شده اســت. از جزاء مجزوم به ادات شر  جازم باشد و هم می

آنجا که آمدن فاء جزاء بر سر جمله اسمیه واجب است ممک  است ای  فاء جزاء با مبتدا حذف شود و ممک  است باقی بماند. به 

 نید:های زیر دقت کمثال

 تَقِمِ اللهُ منه. )جزم فعل جزاءععادَ یَن   مَ    

 تَقِمُ اللهُ منه.عادَ فهو یَن   مَ    

 

یَن   مَ    
َ
 تَقِمُ اللهُ منه. )حذف مبتدا از جمله اسمیه و ابقاء فاء جزاءععادَ ف

 

 جزاءعتَقِمُ اللهُ منه. )حذف مبتدا از جمله اسمیه به همراه حذف فاء عادَ یَن   مَ    

مَ   ع نیز آمده است ای  آیه است: )28که در کتاب مبادی )ص    2مثال قرآنی برای صحت استعمال گزینه  
َ
مِ    ف هِ  یُؤ  لا بِرَبِّ

َ
 یَخــافُ  ف

 
ً
سا  ع أی فهو لا یَخافُ.رَهَقا لا وَ  بَخ 

 1گزینه  . 20

شــود، پــس دون الحاق لام امر ساخته میدر گزینه اول، با توجه به صی ه فعل که جمع مذکر مخاطب بوده و فعل امر ای  صی ه ب

توان ای  فعل را مجزوم به لام امر دانست، بلکه ای  فعل قطعا منصوب به لام تعلیل بوده و علامت نصب آن حذف نون اعراب نمی

   توان فعل را هم مجزوم به لام امر دانست و هم منصوب.می 4و  3، 2های باشد. اما در گزینهمی

 3 گزینه  . 21

نکته: زمانی که فعل شر ، ماضی باشد، مرفوع یا مجزوم کردن فعل مضارع جواب شر  جــایز اســت. در ایــ  صــورت، منصــوب 

 نمودن فعل مضارع جایز نیست. 

 4و  1گزینه  . 22

نیز خطا است. توضیح آنکه اگر فعل شر  و جزاء هر دو مضارع  ۴است اما گزینۀ  1پاسخ اعلامی از سوی سازمان سنجش گزینۀ 

 مجزوم شده و فاء جزاء بر سر فعل جزاء شر  نمیباش 
ً
ا اگــر فعــل شــرط ماضــی و فعــل ع.  2آید )مانند گزینۀ  ند، هر دو وجوبا امــّ

، آنگاه در فعل جواب شر  سه وجه جایز است: جزم، رفع بدون اقتران به فاء جزاء، رفع با اقتــران بــه جواب شرط مضارع باشد



 نامۀ صرف و نحوتست 
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، مَ   دَرَزَ ینجحُ، مَ   دَرَزَ فینجحُ )برای چرایی ای  احکام رک: درسنامۀ صرف و نحــو، بخــش فاء جزاء. مانند: مَ   دَرَزَ   ینجح 

ه نداشــته کــه در گزینــۀ 2۵۵-2۵۴، ص33نحــو، درز  دّي« مضــارع اســت و مشــمول ایــ  قاعــده ۴ع. طــراح ســؤال توجــّ ، »تَجــِ

 شود.نمی

ما« باشد، بر سر جملــۀ در صورتی که فعل جواب شر  مقرون به »قد«، »سـ«، »سوف«،   نَّ
َ
« نافیه و »ربما« یا »کأ »ل «، »ما« و »إن 

 فعل مضارع مجزوم نمی
ً
 آمده و طبیعتا

ً
ت خطا بودن گزینۀ جواب شر  فاء جزاء وجوبا

ّ
 ع.3و صحّت گزینۀ  1شود )عل

 2گزینه  . 23

 .شودیاگر مبتدا، موصول بوده و خبر آن، شبه جمله باشد، بر سر خبر، فاء وارد م

 است. حیقاعده صح  یطبن ا 3و  1 یهانهیگز   یرابناب

 طالبٍ« قابل قبول م یبا توجه به افاده معنا زیچهارم ن نهیگز
ّ

 .باشدیعموم از عبارت »کل

 قاعده مذکور را اجرا کرد. توانیآن به اسم و خبر، نم ازیو ن تَ«یدوم، با توجه به شروع جمله با حرف مشبهةبالفعل »ل نهیگز در

 3گزینه  . 24

 در ای  سؤال باید فعل معلوم را مجهول کرده و فعل مجهول را به صورت معلوم در آوریم.

 1گزینه  . 25

تواند حذف شود وقتی گزینه های دوم و چهارم غلط هستند چون باید ل  اکون شود. گزینه سوم غلط است چون ن در یک  نمی

 که بعدش ال باشد.

 1 گزینه  . 26

 باشد.استینافیه و فعل مرفوع جایز نمیقبل از ذکر جواب شر ، آوردن واو 

 4 گزینه  . 27

 2 گزینه  . 28

 م  در گزینه یک شرطیه نیست چون عامل بر سرش آمده لذا  یطلب و یجد هم مرفوع آمدند.

 هم همانند گزینه یک عامل بر سر ما آمده و مانع عمل کردن آن شده است. 3در گزینه 

 وارد شده است. چون جواب شرظ قد دارد لذا فاء  بر سر  4در گزینه 
ً
 قد ذمّک وجوبا

 گرفت.است زیرا لا تشمت باید فاء می 2جواب صحیح گزینه 

 1گزینه  . 29

ع. ای  قاعــده دو تبصــره دارد:اگــر ۴و  2های آید )گزینهدانیم در اجتماع شر  و قسم، جواب مطابن احکام اوّلی از آن دو میمی

قبل از اجتماع شر  و قسم، مبتدا یا یکی از جانشینان مبتدا )مانند اسم إنّع بیاید، بهتر است احکام جواب شــر  رعایــت شــود 

 مجمــوع و آمــده قســم جــواب جملــۀ احکام مطابن جواب   جملۀ شود، واقع متأخّر فاء بوده و به ونمقر  قسم جملۀ اگرع. 3)گزینۀ  

وَ  1؛ بنابرای  صحیح در گزینۀ شد  خواهد  واقع  شر   جوابِ   قسم  اسلوب
َ

تَ بهذا المســعی المحمــود فــ م 
ُ
چنی  خواهد بود: »إن  ق

هَجَ َّ الألسنةُ بذکرك«.
 
تَل

َ
هِ ل

ّ
 الل

  


